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 دهیچك

قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان 

 61بحث بوده است، اکنون در ماده قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل 

موجب این قاعده،  قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به

اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلاً در جریان دادرسی 

کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از 

گاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، داد

 222ای از اجرای قاعده سابقاً در ماده  خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه

قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون 

عنوان یک قاعده کلی، رأی قطعی کیفری که مؤثر  قانون آ.د.ک. به 61ماده 

الاتباع معرفی نموده  اشد را برای دادگاه حقوقی لازمدر ماهیت امر حقوقی ب

 تواند یمکه رأی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی  رسد یماست. به نظر 

صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تأثیر در ماهیت امر  به

حقوقی نیز آن است که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی 

الب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رأی قطعی کیفری برای سابقاً در ق

اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را 

نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت 

اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات 

 وجو نمود.تجس

 

 اعتبار امر مختوم، آرای معارض، آرای کیفری، دعاوی مدنی. ها: کلیدواژه

 
 

 
Abstract 
The rule of binding effect of criminal judgment on civil 

litigation (Superiority of criminal judgments on civil 

judgments), which has always been the subject of dispute 

between jurists, is now reflected in Article 18 of the new 

Criminal Procedure Code. According to this rule, if the 

main facts of a civil lawsuit have already been dealt with 

during the criminal proceedings and the provisions of 

final criminal judgment indicate that the necessary facts 

are affirmed or denied, the civil court must comply with 

the final criminal judgment on the matter. An example of 

the rule has been previously enacted in Article 227 of the 

Civil Procedure Code as to the claim of forgery of 

documents and now, Article 18 of the Criminal Procedure 

Code as a general rule has recognized the binding effect 

of final criminal judgment affecting merits of the civil 

case before civil court. It seems that criminal judgment 

affecting the merits of civil case may be either judgment 

on merits or final writ. To have an effect on the merits of 

civil case means that the existence or absence of the 

underlying facts of civil case has already been evaluated 

in the criminal proceeding and the provisions of final 

criminal judgment are sufficient to substantiate or 

disprove the claimant in the civil case. The basis of the 

rule may be sought in the general principle of res judicata, 

public order, the need to avoid conflicting judgments, and 

the broad jurisdictional authority of criminal court in the 

proof of the case. 
 

Keywords: Criminal Judgments, Res Judicata, Civil 

Litigations, Conflicting Judgments. 
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 مقدمه
تحلیل مسائل دارای طبیعت حقوقی گاه از ضروریات دادرسی 

شود. در برخی موارد، ماهیت مسائل میکیفری محسوب 
کیفری به نحوی است که موضوعات مدنی متعدد را درون 
خود جا داده و این قبیل امور در جریان دادرسی کیفری مورد 

شوند. اینکه دادگاه کیفری مسائل مدنی را بررسی واقع می
استقلال و تفوق حقوق  واسطه به صرفاًکند، پردازش می

که قاضی  دینما یمه اصالت حقوقی ایجاب کیفری نیست؛ بلک
جزا در کنار مسائل کیفری، موضوعات مدنی را مورد توجه 

ال، تکلیف مقام قضایی ـن حـق و در عیـقرار دهد و این، ح
های مختلف شود. نتایجی که از بخشکیفری شناخته می

از دو طریق قابل اعمال در دیگر  دیآ یمنظام حقوقی به دست 
باشد که در بحث ما؛ یعنی اعمال نتایج دادرسی ها میبخش

خورد؛ یکی طریق کیفری در مسائل مدنی نیز به چشم می
تحققی و دیگری راه اثباتی؛ منظور از طریق تحققی آن است 

و  کند یمماهوی عمل  که نتیجه مورد نظر همانند یک قاعده
به نحوی که نتیجه یکی از  ؛دـباش یمدارای همان آثار 

با دیگر قواعد حقوقی  طراز همای مستقل و قاعده ،هابخش
است. از سوی دیگر، با استفاده از قواعد حاکم بر ادله اثبات 

های حقوقی کمک گرفت؛ توان از نتایج دیگر بخشنیز می
آراء، تصمیمات، نظریات و دیگر نتایج موضوعی  توان یمزیرا 

گرفت.  و حکمی را برای اثبات مسائل ماهوی و قانونی به کار
هر چند که ممکن است رأی بسیاری از مراجع قانونی در حد 
و اندازه قاعده مستقل ماهوی نباشد تا بدون چون و چرا قابل 

ات، از ـد اثبـدود قواعـوان در حـتاعمال تلقی شوند؛ لکن می
: 6913رفت و دعوا را مدلل نمود )خدابخشی، ـک گـا کمـآنه

903.) 
بین تصمیمات و خودداری  در یک نظام حقوقی، هماهنگی

از صدور آرای متعارض، یک اصل ضروری و مهم شناخته 
که اقتضا دارد مراجع قضایی مختلف برای رسیدن به  شود یم

آمیز حیات حقوقی  صورت مسالمت این اصل در کنار یکدیگر به
داشته باشند و احترام نظرات یکدیگر را نگاه دارند. بخشی از 

تحمیل شدن اعتبار امر مختوم نتیجه ضروری این وحدت، 
کیفری در دعاوی حقوقی است تا قاضی مدنی تصمیم مرجع 
کیفری را نادیده نگیرد. هر دعوای کیفری مستلزم صدور رأی 
پس از جریان رسیدگی بوده و هرچند ممکن است تصمیم 
مأخوذ، اعتبار امر مختوم در دعوای حقوقی نداشته باشد؛ لکن 

شود؛ به جنبه اثباتی تصمیم کیفری نمیاین امر مانع از استناد 
لذا، در راستای اجرای قاعده حجیت آرای کیفری در دعوای 

عنوان دلیل در محکمة  مدنی، ممکن است که رأی جزایی به
ی مدنی و اارتباط دو دعو لحاظ بهگیرد. حقوقی مورد استناد قرار 

 تبایس اتحاد این دو در موضوع و منشأ، میامکان کیفری و 
ی صادره در دو حوزة جزایی و مدنی، متناسب و هماهنگ آرا

ی ااز تحقیقات انجام گرفته در دعو ،به این ترتیبباشند و 
ادله جرم  ،. در واقعشود استفادهدر دعوای حقوقی نیز کیفری 

پرداخت خسارت از جانب متهم و میزان آن را مشخص لزوم 
 ریداد ی متعدها تیشکا؛ برای مثال، ممکن است زوجه کندمی

بر ایراد صدمه بدنی عمدی و ارتکاب جرائم زبانی علیه زوج، 
مطرح و حکم به محکومیت وی صادر شود و یا با صدور رأی 
دادگاه انقلاب، تجاهر به اعتیاد و شرکت زوج در قاچاق مواد 
مخدر اثبات شده و به همین موجب، راهی زندان شود و 

رح گردد. در آن، دعوای طلاق از سوی زوجه مط موازات به
چنین موردی، هرچند رأی مرجع کیفری دارای اعتبار امر 
مختوم نسبت به دعوای خانوادگی نیست؛ لکن بدون تردید 

دلیل در اثبات عسر و حرج زوجه مورد استفاده  عنوان بهتواند می
 قرار گیرد.
لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی دادگاه  قاعده

از جایگاه خاصی برخوردار است؛ کیفری، در دادرسی کیفری 
جایگاهی که در قوانین سابق به نحو صریح لحاظ نشده بود 

(. تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی 296: 6934)اسدی، 
، در حقوق ایران متن صریح قانونی 6932کیفری مصوب 

برای توجیه حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی وجود 
ین در این باب به مبانی نداشت؛ لذا، رویه قضایی و دکتر

مطروحه در حقوق دیگر کشورها یا به شواهد قانونی پراکنده 
تر مراجع اشاره و تمسک داشتند. امکان تحقیق گسترده

کیفری، اختصاص دادسرا به انجام تحقیقات مقدماتی و جمع 
آوری دلایل، حضور دادستان در مقام طرح دعوای کیفری و 

ر جهت حمایت از نظم عمومی تعقیب، اعتبار تصمیم کیفری د
قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مبانی  222و مفاد ماده 

قانون آ.د.م، صدور  222قاعده معرفی شده بود. بر اساس ماده 
رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، دادگاه 

تا تصمیم خود را بر اساس رأی قطعی  کند یممدنی را ملزم 
(. سرانجام قانونگذار 911: 6930مهاجری، کیفری، بنا نماید )

را در مقام بیان  6932قانون آیین دادرسی کیفری  61ماده 
هرگاه رأی قطعی کیفری : »دارد یمقاعده وضع نمود که مقرر 

مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر 
« الاتباع است. ، لازمکند یمحقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی 

به این ترتیب، قاعده حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی از 
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سوی قانونگذار مورد پذیرش قرار گرفته است؛ لیکن از حیث 
مبانی قاعده، ماهیت رأی کیفری مؤثر و نحوه تأثیر آن در 
دعوای حقوقی، هنوز ابهامات زیادی به جا مانده است. در 

اعده موصوف، تحقیق و ارتباط با مبانی و شرایط اجرای ق
پژوهش مبسوط و جامعی تاکنون صورت نگرفته است. با 

های مختلف محاکم در برخورد با موضوع توجه به رویه
مطروحه و اختلاف نظر دکترین که ناشی از اختلاف در مبانی 

، تحقیق در خصوص مبانی و قلمرو باشد یمقاعده  و محدوده
حب نظران علم حقوق . صارسد یمقاعده نفاذ ضروری به نظر 

صورت پراکنده در مورد مبانی حاکمیت رأی کیفری  گرچه به
اند؛ لکن تا حدی به در دعاوی مدنی اشاراتی داشته

های مختصرگویی اکتفا شده که پاسخگوی سؤالات و دغدغه
موجود در این زمینه نیست و از طرفی، رویه قضایی و 

نشده است.  مصادیق عملی موضوع در آثار قبلی چندان لحاظ
در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با بررسی جامع قوانین 

اصول و  و مداقه در آرای صادره از سوی محاکم و با پشتوانه
ی موجود در این زمینه را ها چالشقواعد حقوقی، ابهامات و 

شناسایی نموده و شرایط و مبانی قاعده لزوم تبعیت دادگاه 
تبیین نماییم تا از این طریق  حقوقی از رأی قطعی کیفری را

بتوان از اختلاف نظرهای موجود در جامعه حقوقی، 
 تا حد ممکن کاست. الخصوص در بین محاکم قضایی علی

 

 . مفهوم رأی کیفری4

قاضی در مورد  رأی دادگاه یک سند قضایی است که اراده
های کند. حقوقدانان تعریفنزاع مطرح شده را بیان می

رأی »اند. برای نمونه، رأی کیفری بیان کردهمتعددی برای 
قاضی است که نتیجه قانونی  لهیوس بهاعلان اراده قانون 

گردد تا طرفین دعوا پایبند به آن یک واقعه بیان می درباره
رأیی است که دادگاه نسبت به دعوای »یا رأی کیفری « شوند

نجام کند، پس از آنکه دادرسی را امطرح شده نزد او اتخاذ می
)زراعت، « شودداد و موجب خروج دعوا از آن دادگاه می

(. در یک تعریف ساده، رأی کیفری آخرین اقدامی 962: 6934
دهد است که قاضی دادگاه در رسیدگی به اتهام انجام می

 صرفاً(. تعاریف فوق، مرجع صدور رأی را 420: 6912)مدنی، 
انون، دادسرا نیز داند و این در حالی است که برابر قدادگاه می

صلاحیت رسیدگی و صدور رأی در پرونده کیفری را دارد. 
، شود ینمبه دادگاه کیفری خلاصه  اصولاًمسیر پرونده کیفری 

قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات  22بلکه برابر ماده 
مقدماتی بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب است و در 

ون مذکور، رأی دادسرا قان 212و  212، 16، 23راستای مواد 
گردد. هر چند برخی از جرائم قابل در قالب قرار صادر می

؛ شوند یمطرح در دادسرا نبوده و مستقیماً در دادگاه مطرح 
لکن با در نظر گرفتن صلاحیت عام دادسرا، موضوعات 
مطروحه در این مرجع که منتهی به صدور قرار جلب به 

صلاحیت محکمه کیفری گردد، بستر رسیدگی و دادرسی می
 6932کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب را ایجاد می

تعریفی از رأی ارائه ننموده است. در یک تعریف جامع، با در 
نظر گرفتن تشریفات رسیدگی به موضوع کیفری از بدو 

توان  تعقیب و شروع به تحقیق تا صدور رأی در محکمه، می
که حسب مورد از  گفت رأی کیفری، تصمیم قانونی است

سوی دادسرا و یا محکمه کیفری در مورد دعوای عمومی 
صادر شده و دعوای کیفری را در مرحله تحقیق یا رسیدگی 

در قالب قرار جلب به  تواند یم. رأی دادسرا بخشد یمپایان 
دادرسی، قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باشد و رأی 

حکم محکومیت، حکم  رتصو به تواند یمدادگاه کیفری نیز 
 برائت، قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

 

 . مفهوم دعوای مدنی تبعی3

رفتار مجرمانه علاوه بر اینکه سبب ورود لطمه به نظم 
شود و مجازات قانونی را برای مرتکب جرم به عمومی می

علیه یا دیگری ضرر همراه دارد، ممکن است به شخص مجنی
تواند با طرح می نفع یذن وارد کند که در این صورت، و زیا

دعوای مدنی در مرجع کیفری یا حقوقی، جبران صدمات 
 عنوان بهوارده به خود را مطالبه نماید. دعوای مدنی تبعی 

شود که آسیب ناشی از بزه تعریف می ادعایی در نتیجه
 خسارت ناشی از جرم را از مجرم تواند یمآن، مدعی  موجب به

نحوی به دعوای عمومی  مطالبه کند. دعوای موصوف به
توان گفت منشأ هر دو دعوا واحد است و  وابستگی دارد که می

از طرفی، قاضی مدنی نتیجه دادرسی خویش را تابع نتیجه 
به جنبه مجرمانه رفتار  سابقاًبیند که دادرسی مرجع کیفری می

مدنی  به عبارت دیگر، مبنای دعوای؛ رسیدگی کرده است
تبعی، مسئولیت مدنی ناشی از جرم و الزام بزهکار به جبران 
ضرر و زیان ناشی از جرم است که موجب تحقق عدالت 

، ابزاری برای مبارزه با جرم و زمان همترمیمی گردیده و 
 .گردد یممکمل مجازات عمومی بزهکار محسوب 

 

 . خصایص قاعده2
حاکمیت رأی کیفری بر دادرسی مدنی، ناشی از امکاناتی است 
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که مراجع کیفری برای دستیابی به حقیقت در اختیار دارند و 
اینکه مراجع کیفری دفاع از آسایش و امنیت جامعه را بر عهده 
داشته و تصمیمات آنان ناظر به جان و آزادی شهروندان است. 

از سوی مراجع دیگر  در نتیجه، تصمیمات چنین مراجعی نباید
: 6911مورد تردید قرار گرفته یا نادیده انگاشته شود )آشوری، 

(. تفحص پیرامون قاعده حجیت آرای کیفری در دعوای 292
حقوقی، تأمل در مبانی، شرایط و جایگاه اعمال قاعده را ایجاب 

با توجه به مبانی آن روشن  ؛ چرا که اعتبار هر قاعدهدینما یم
ای قاعده نیز گویای گستردگی تحقیقات مرجع گردد. اجرمی

باشد که نسبت به تصمیمات آن می کیفری و اهمیت و آثار
همگان قابل اعمال بوده و برقرارکننده نظم عمومی جامعه 

 ،مدنیدعوای کیفری بر  حاکمیت رأی به بیان دیگر، است.
ی عمومدهد که دعاوی کیفری به دلیل آنکه به نظم نشان می
منافع شخصی حمایت  نسبت به دعاوی مدنی که از ،دتعلق دارن

 ،رود یکرده و موضوع و آثار آنها از حقوق مالی افراد فراتر نم
 .اهمیت بیشتری دارند

 
 . مطلق بودن1-2

مرجع کیفری در مراحل مختلف تحقیق و رسیدگی، حسب 
نماید که اغلب مورد، مبادرت به اتخاذ تصمیمات مختلفی می

است. پاسخ به این سؤال که رأی موصوف  آنها در قالب رأی
باشد یا خیر، نیاز به بررسی شرایط مؤثر در دعوای حقوقی می

الواقع، مراد از مطلق بودن قاعده، مسلط  اعمال قاعده دارد. فی
نتایج رسیدگی مرجع کیفری در مرجع حقوقی  دانستن همه

نیست؛ بلکه منظور آن است که در صورت حصول شرایط 
مورد نظر در مرجع کیفری نسبت به تمام  ده، نتیجهاعمال قاع

کسانی که در دادرسی حقوقی شرکت دارند، اعمال شود، هر 
چند در دادرسی کیفری سابق حضور نداشته باشند. اعتبار امر 
مختوم کیفری در دعوای مدنی مطلق است و این اطلاق در 

. ماهیت شود یممورد طرفین، موضوع و سبب دعوا اعمال 
ی مدنی هر چه باشد، تفاوتی در اطلاق اعتبار امر مختوم دعوا

کیفری ندارد. اگر زیان دیده، خسارت دیگری غیر از آنچه 
به قاعده  تواند یممورد رأی کیفری است، درخواست کند نیز 

ادعای  تواند ینماستناد نماید. در هیچ فرضی، قاضی مدنی 
دعوای مدنی اشتباه بودن رأی کیفری را داشته باشد، حتی اگر 

از نوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت باشد )خدابخشی، 
(. اعتبار احکام کیفری در دعاوی مدنی منوط به 962: 6913

هیچ یک از شرایط اتحاد طرفین، موضوع و سبب دعوا نیست 
: 6939گویند )کاتوزیان، و به همین جهت نیز آن را مطلق می

رسیدگی قاضی  حاصله از (. با اعمال قاعده، نتیجه220
و قاضی حقوقی در  ردیگ یمی، وصف آمرانه به خود فریک

صورت حصول اطلاع و احراز شرایط لازم، باید از رأی مرجع 
 کیفری تبعیت کند ولو طرفین به آن استناد ننموده باشند.

 
 . آمره بودن2-4

ی نیست که در ا قاعدهاعتبار رأی کیفری در دعاوی مدنی، 
شد، بلکه قاضی مدنی مقید و ملتزم به اختیار طرفین دعوا با

 ؛ چرا که قاعدهگردد یمقهری بر او تحمیل  طور بهآن است و 
موصوف مبتنی بر نظم کیفری و واجد خصوصیت امری است. 
در حقوق ایران، تردیدی در آمره بودن قاعده وجود ندارد و با 

، 6932قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  61تصویب ماده 
ابهام جزئی سابق در میان حقوقدانان رفع گردیده است؛ 

امر  بنابراین، در صورتی که رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت
حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان 

الاتباع خواهد بود )دیبانژاد و شایسته،  ، لازمکند یمرسیدگی 
(. مقررات آیین دادرسی کیفری، در زمره مقررات 14: 6934

رعایت  شود وشکلی و مرتبط با نظم عمومی شناخته می
همیت دارد که به حدی در نظر قانونگذار ا به قوانین شکلی،

به مردم  ،تواند نقض آن را برتابد و در نتیجههیچ عنوان نمی
لاف بر خدهد اجازه نمی ،که مکلف به اجرای قانون هستند

و از طرفی، عنصر قانونی که مؤید  توافق و عمل کنند ،آن
باشد، نیز در ردیف مواد قانون امری آیین دادرسی قاعده می

 کیفری درآمده است.
 

 انی حجیت رأی کیفری در دعوای مدنی. مب2

گویای  6932قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  61ماده 
قاعده حجیت رأی کیفری در دعوای مدنی است. سابق بر آن، 

بیانگر این  6923قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  222ماده 
در باب ادعای جعل بود. بر اساس ماده  صرفاًبرتری 

ا داشته باشد که سندی به زیان او اخیرالذکر، اگر شخصی ادع
جعل شده و این امر را موضوع شکایت کیفری قرار دهد و یا 
دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، فاعل را تحت پیگرد کیفری 

نسبت به اصالت یا جعلیت  قرار دهد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم
سند در مرجع کیفری، طبق آیین دادرسی کیفری به عمل 

ه دادرسی کیفری منتهی به صدور رأی نهایی و هرگا دیآ یم
مبنی بر جعلیت سند گردد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً 
اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوای حقوقی 
اقامه شده و یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده 
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د بر با استناد به رأی نهایی مرجع کیفری و تأکی تواند یم
جعلی بودن تمام یا قسمتی از سند، از آثار سند مزبور و یا 
قسمت مجعول آن رها شود؛ زیرا دادگاه حقوقی مکلف است از 
حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند 

 (.612: 6939)شمس،
تأثیر رأی قطعی کیفری در دعاوی حقوقی، محدود به 

ناشی از جرم نبوده، بلکه شامل دعوای مطالبه ضرر و زیان 
دعاوی حقوقی دیگری که اعمال تشکیل دهنده آن در حکم 

(. 42: 6932شود )خالقی، کیفری احراز گردیده است، نیز می
مقصود از تقدم و برتری دعوای کیفری، نفی استقلال و یا 
اصالت حقوق مدنی و قربانی کردن قواعد آن نیست. دقت در 

که این  دهد یمقوق کیفری، نشان تحقق و اجرای قواعد ح
باشد. این قواعد در مواردی، همسو با قواعد حقوق مدنی می

همسویی، گاه حدوثاً و بقائاً است و چه در مرحله تحقق یا 
انشاء و چه در زمان اجرا، رویکرد واحدی وجود دارد. در 
مواردی، این همسویی نسبی است و تنها در مرحله تحقق و 

ری، راهکارهای مدنی نیز قابل تطبیق و جمع انشاء قاعده کیف
؛ لکن در مرحله اجرای قاعده، همانند حالت باشند یمبا آن 

در  ها تیمحرومی ا پارهتزاحم که در عمل ناچار از تحمل 
، یکی از این دو رشته رجحان باشند یمقلمرو ویژه خود 

. گویی تعادل و تراجیح آنها از شود یمو مقدم و برتر  ابدی یم
، بدون اینکه ارزش ابدی یمحیث عملی به سود یکی پایان 

قواعد دیگر کاسته یا از حیث ماهوی محدود شود. دو قاعده از 
؛ ولی هنگام ندیگو یمحیث تحقق و انشاء سخن واحدی را 

تزاحم عملی، تنها یک بلیت وجود دارد که اجازه عمل را به 
(. در باب توجیه 241: 6913دهد )خدابخشی، یکی از آنها می

حجیت آرای کیفری در دعاوی حقوقی و همچنین، در مقام رد 
ها و دلایل گوناگونی ارائه گردیده که این قاعده، نظریه

 گیرند.مورد بررسی قرار می لیتفص به
 

 . دلایل و مبانی مورد استناد مخالفان قاعده2-1

رأی مرجع دادگاه حقوقی از لزوم تبعیت برخی عقیده دارند که 
قائل شدن  و فاقد توجیه بوده یک قاعده کلی عنوان به جزایی

 ،کیفری، در واقع از رأیهای حقوقی به لزوم تبعیت دادگاه
موجب محرومیت ایشان از تضییع حق دادخواهی افراد و 

حقوق آنها در چارچوب مقررات آئین دادرسی  اثباتامکان 
دلایل و مبانی مورد استناد مخالفان قاعده در  مدنی است.

 گردد.ذیل تشریح می
 

 . تضییع حق دادخواهی افراد2-1-1

ست و حق ا هادادخواهی حق مسلم و اساسی فرد فرد انسان
مزبور از حقوق بدیهی است که در منشور حقوق بشر و حقوق 

قانون اساسی  94اصل ، از جمله ،اساسی تمام کشورهای جهان
، بنابراین؛ شده است به رسمیت شناختهی اسلامی ایران جمهور

اصل اساسی و اولیه حقوق فردی، حق دادخواهی است و 
موجب قانون حق  که به توان از دادگاهی کس را نمی هیچ

محدودیت وضع محروم ساخت. یا  منع و ،مراجعه به آن را دارد
نیازمند نص قانونی است و تنها استثنایی که  ،در این خصوص

ها را از رسیدگی به دادگاه ،طور قانونی و تحت شرایط خاص به
امر کیفری یا حقوقی ممنوع کرده، اعتبار امر قضاوت شده یا در 

 ،بر این اساس ت.اس« محکوم بها قضیهاعتبار »اصطلاح 
های کلی و توجیهات و استدلالقاعده  موافقانپذیرش دیدگاه 

حق محروم ساختن افراد از متضمن آن، در واقع  قابل مناقشه
استحقاق آن را  ،موجب قانون دادخواهی است که بهاساسی 

 رأیهای حقوقی از دارند و قائل شدن به لزوم تبعیت دادگاه
محرومیت  ،و در نتیجه محدودیتایجاد  ینوع دادگاه کیفری، به

 موضوع مورد ادعای ایشانافراد از حق دادخواهی حقوقی در 
 .است

 
 ت موضوعات حقوق کیفری نسبت به حقوق مدنی. تفاو2-1-4

وق کیفری نسبت به مسائل و موضوعاتی اعمال ـد حقـقواع
شوند که در مقایسه با حقوق مدنی، اصالت دارند و از بعد می

اختلاف موضوعات را مشاهده  توان یمدادرسی مدنی و کیفری 
قانون آیین دادرسی کیفری، جرم  3کرد. هر چند برابر ماده 

واجد دو حیثیت عمومی و خصوصی باشد، لکن موضوع  واندت یم
اصلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جنبه عمومی جرم 
است، آن هم از لحاظ زیانی که بر اثر ارتکاب آن به جامعه وارد 

(. در مقابل، در دادرسی مدنی تمرکز 69: 6911آشوری، ) دیآ یم
ی است که بر مبنای نفع مستقیم رمالیغبر دعاوی مالی و 

اشخاص خصوصی یا عمومی به اعتبار ویژگی خصوصی آنها 
. حقوق کیفری بیش از آنکه در پی احراز روابط شوند یممطرح 

. پردازد یمواقعی حقوقی باشد، به حفظ نظم موجود و ظاهری 
برای حقوق کیفری، جلوگیری از دادگستری خصوصی و تعرض 

 بهانه حفظ حقوق خود و همچنین، احاله به اموال یا اشخاص به
این قبیل امور به مراجع تخصصی مدنی یا اداری، مهم است. 

، شوند یماً جرم محسوب قانونبدین ترتیب، ارتکاب اعمالی که 
سبب دخالت حقوق کیفری است بدون اینکه به واقعیت مدنی 
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حق یا تکلیف در رابطه بین طرفین توجه مستقیم شود. وقتی 
شخص به جهت تخریب مال مورد تصرف یکی از آنها  که دو

شوند، هر چند مطابق قاعده ید، متصرف به دادگاه فراخوانده می
دانند و تخریب نمودن مال توسط شخص دیگر را را مالک می

ولی این امکان وجود دارد که شخص ثالث با  کنند یممجازات 
را مالک ارائه دلائل معتبر اماره ید را مخدوش نموده و خود 

بداند. دادگاه کیفری هرگز در مقام بررسی این امر نیست که 
احتمال مالکیت ثالث مطرح است یا خیر تا منتظر دخالت 
شخص ثالث یا ارائه دلیل قطعی از جانب شخص متصرف بر 

(. دعوای 421: 6913تعلق مال به خود باشد )خدابخشی، 
و بر  دشو یمکیفری در راستای حفظ و برقراری نظم، مطرح 

حال آن که  گردد یماین اساس، نزاع بین طرفین حل و فصل 
در دعاوی حقوقی، واقعیت رابطه حقوقی اصحاب دعوا در نظر 

گیری بر اساس ظاهر امور، تصمیم توان ینمو  شود یمگرفته 
 نمود.

 
 . تفاوت در صلاحیت محاکم کیفری و حقوقی2-1-3

 ارکان، احراز اتهامصلاحیت دادگاه جزایی در رسیدگی به 
و نیز، بررسی قانونی  و مادی، معنوی رکنیعنی  ه جرم؛متشکل

است. برخی از موضوعات شرایط و موانع مسئولیت کیفری 
جنون، صغر، ربا و غیره سوء نیت، حقوقی مانند جعلیت سند، 

حسب مورد مصداق عنصر مادی یا معنوی و رکن اساسی جرم 
ادگاه جزایی در این است و دیا موضوع بحث مسئولیت کیفری 

 این دادگاهو موضوعی که  بوده قبیل موارد صالح به رسیدگی
، از کند یمادی یا معنوی جرم احراز م عنصر به در رسیدگی

یکسان و نحوة عمل و  ،ی حقوقیادعو هر جهت با موضوع
روند رسیدگی دادگاه جزایی و حقوقی نیز در موارد مزبور 

قبیل موارد در هر  نیدر ا نچهآ ،باشد. بر این اساس می همانند
مورد رسیدگی و  جزایی یا حقوقی قبلاً هاییک از دادگاه

احراز شده تلقی  ، برای دادگاه دیگر نیزاست احراز قرار گرفته
ادعای ، برای مثال ؛رسد یمبه نظر الاتباع  د و لازمگردمی

و در شده عنوان دفاع مطرح  جنون که در پرونده کیفری به
در قالب رأی  تاًینها ،بین شاکی، دادستان و متهم مقام اختلاف

ی حقوقی ا، در دعوثبات یا نفی گردیده استامرجع کیفری 
که در این صورت، رأی مرجع  دشومطرح  نیز ممکن است

 ،طور کلی الاتباع است و به لازم کیفری برای دادگاه حقوقی
در این   که قبلاً کیفریحقوقی یا ی ها هر کدام از دادگاه

، احراز آن برای باشد خصوص موضوع را تأیید یا رد کرده
خواهد بود و در این خصوص،  الاتباع دادگاه دیگر نیز لازم

سایر  ، درهذا معتفاوتی بین دادگاه جزایی یا حقوقی نیست. 
 رکن اساسی جرم را تشکیل ندهد ،موارد که وضعیت حقوقی

، دادگاه ری محسوب نشودیا شرط ویژه تحقق مسئولیت کیف
 اساس ظاهر صحت و بر تحقیقات و نتایج جزایی در راستای

و  کند یرسیدگی م کیفریموضوع به اعتبار اسناد و معاملات، 
ادعاهای حقوقی  در خصوصتکلیف و صلاحیتی به رسیدگی 

رأی دادگاه جزایی در این قبیل موارد  ،ندارد. بدیهی است
به و حسب مورد، بوده وع راجع به وصف کیفری موض صرفاً

یا  و یا در قالب حکم برائت موقوفی تعقیبمنع یا قرار شکل 
صلاحیتی به صدور دادگاه مزبور و  گردد یمصادر محکومیت 

 .خواهد داشتن بابرأی حقوقی در این 
 
. مخالفت قاعده با اصل اجتهاد قاضی و استقلال 2-1-2

 قضایی

شده در حقوق  اصل استقلال قضایی یکی از اصول شناخته
اساسی است که قانون اساسی اغلب کشورها از جمله قانون 

استقلال . اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره دارد
 بودهاصلی در راه رسیدن به دادرسی عادلانه  هایقضات از ابزار

 ،است که قاضی مطابق قانون و وجدان آگاه نیو منظور از آن ا
ر اساس موازین شرعی و قانونی، ب. ی نمایدأمبادرت به صدور ر

مجتهد برای قاضی یا مجتهد دیگر در  قضاوت قاضی و اجتهاد
حکمی و موضوعی حجت نیست و هیچ دادگاهی را  امور
تنها . توان ملزم به تبعیت از قضاوت دادگاه دیگر نمود نمی

تالی و  مراجعو تمامی بوده استثنایی که در این خصوص وارد 
 ئتیه رأی وحدت رویه از آن هستند، عالی ملزم به تبعیت

پذیرش حجیت آرای  . نتیجهعمومی دیوان عالی کشور است
که قاضی محکمه حقوقی  است نیاکیفری در دعاوی حقوقی 

از سوی محکمه  سابقاًبدون بررسی موضوع، تصمیمی که 
دخالتی مورد پذیرش  گونه چیهکیفری اتخاذ شده است را بدون 

اساس آن، نسبت به دعوای حقوقی رأی و عمل قرار دهد و بر 
صادر نماید. این نحوه اقدام با اصول مبنایی قضاوت مغایرت 

که محکمه حقوقی در  کند یمدارد زیرا استقلال قضایی ایجاب 
رسیدگی به موضوع دعوا آزادی عمل خود را حفظ نموده و 
بدون توجه به سبق رسیدگی دادرس کیفری، موضوع مورد 

حیث بررسی نموده و رأی مقتضی را طبق  اختلاف را از هر
 صلاحدید خویش صادر نماید.

 
 . دلایل و مبانی مورد استناد موافقان قاعده2-4

برخی از حقوقدانان، برتری و تفوق احکام جزایی بر دعاوی 
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های مدنی از احکام جزایی را ت دادگاهـزوم تبعیـی و لـحقوق
یک اصل مسلم و شایع آیین دادرسی توصیف  وانـعن  به

ی مدنی ادعواز این دیدگاه،  (.29: 6931 اند )اکبری،کرده
 .ک مسئله فرعی و جانبی استـری یـی کیفانسبت به دعو

ان ناشی از جرم در دادگاه حقوقی مطالبه ـرر و زیـر ضـاگ
باید تا  حقوقیدادگاه در حکم رسیدگی و صدور  شده باشد،

چرا که صدور  ؛دعوای کیفری متوقف شود رأی زمان صدور
منوط به حکم دادگاه کیفری بوده و  حقوقی یاحکم دعو

جبران خسارت و به حکم  اًـعید سرـتوانقاضی مدنی نمی
 ،د با تحقیقـبای داـه ابتـد؛ بلکـنمایپرداخت دیه صادر 

و  خیراطمینان حاصل کند که جرمی صورت گرفته است یا 
، اینکه متهم آن جرم را مرتکب شده باشد. به همین خاطر

اوی ـاز دعمطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم  وای مدنیدع
(. 2: 2064ودان، ـ)مقبول و مسع رود یمشمار فرعی به 

ه تفوق رأی کیفری بر رأی ـرای توجیـددی بـل متعـدلای
مورد  لیتفص بهوقی مطرح شده است که بایستی ـمرجع حق

 سی قرار گیرند.برر
 
 . جلوگیری از تجدید دعاوی2-4-1

برای هر دعوا باید پایانی باشد و نزاع طرفین هر چه زودتر 
خاتمه یابد. هدف اصلی دادرسی، فصل خصومت و یافتن راه 
حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این هدف با امکان 

گاه تأمین نخواهد شد. حجت بودن آراء تکرار دعاوی، هیچ
ی بیانگر اعتبار امر مختوم نوع بهکیفری در دعاوی حقوقی، 

کیفری در فرایند دادرسی مدنی از بدو رسیدگی تا زمان اجرای 
به  مجدداً، نتوان همان دعوا را شود یمحکم است که سبب 

شکل حقوقی مطرح کرد ولی اعتبار قاعده محدود به این 
ه علاوه بر آن، کلیت دعوا را نیز در بر ـست؛ بلکـف نیـتعری
گیرد. این قاعده درصدد است تا موضوع حقوقی، اعم از کلی می

که در دادرسی کیفری به اثبات رسیده یا نفی شده  و جزئی
قطعی تعیین گردیده را در  صورت بهاست و راه حل آن که 
ابل الاجرا و اظهار خلاف آن را غیرقدعوای مدنی بعدی لازم

استماع معرفی نماید. برای تأمین صحت حکم، تضمینات 
گوناگون مقرر گردیده و به محکوم علیه فرصت داده شده است 
که در مراحل مختلف دادرسی، حق خود را اثبات کند. اگر بنا 

علیه بتواند باشد که پس از این همه تشریفات، باز هم محکوم
کس نباید امیدوار همان مسئله را از نو مطرح کند، دیگر هیچ 

طور قطع حقوق از دست رفته خود را باز یافته است  باشد که به
توان گفت خصومت از بین دو طرف برخاسته  گاه نمی و هیچ

 (.44: 6932است )کاتوزیان، 

 
 . احتراز از صدور آرای متعارض2-4-4

چنانچه دادگاه حقوقی الزامی به تبعیت از رأی قطعی کیفری 
نداشته باشد، به لحاظ ارتباط و همبستگی بین امر کیفری و امر 

. گردد یممدنی، زمینه برای صدور آرای معارض فراهم 
عیب صدور احکام متعارض، از بین رفتن حیثیت  نیتر بزرگ

گر بتواند دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور رأی، مرجع دی
تصمیمی بر خلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع 
صادرکننده رأی باقی نخواهد ماند. رأی دادگاه یک سند قضایی 

دادرس در مورد نزاع مطرح شده نزد وی را بیان  است که اراده
(. رأی، برحسب نوع مرجع قضایی 962: 6934کند )زراعت، می

شود و وقی ظاهر میصادرکننده در دو عنوان کیفری و حق
پیشگیری از صدور احکام متعارض در مراجع کیفری و مدنی، 
یکی از مبانی اصلی قاعده حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی 

 .دهد یمرا تشکیل 
موافقان لزوم حاکمیت آرای کیفری بر دادرسی حقوقی بر 
این باورند، رأی دادگاه بیان کننده اراده قانونگذار است و رأی، 

آورد. حکم نیز همانند اصل و قاعده کلی به وجود میخود 
قانون معتبر است و باید از صدور احکام متعارض جلوگیری 

د، ـوع آن باشـشود. اگر هم مفاد حکم مختص دعوای موض
 ؛باز هم جلوگیری از صدور احکام متعارض ضرورت دارد

ور از دادرسی، ایجاد ثبات و دوام در وضع ـه منظـراکـچ
و تأمین این  ستا ها خصومتل ـاص و فصـخحقوقی اش

هدف، جز با رعایت احترام حکم و اهتمام جدی در جلوگیری 
ازه داده شود ـر اجـدارد. اگـاز صدور آراء ضد و نقیض امکان ن

ارض ـکه با تجدید دعوا، اشخاص به تحصیل احکام متع
چ ـکه هی دیآ یمد، در مقام اجرای آنها افتضاحی به بار ـبپردازن

: 6932ان، ـوزیـذرد )کاتـگاز آن نمی اـاعتن یبمی ـل سلیـعق
42.) 

بدیهی است که هدف از طرح هر دعوا در محاکم، اعم از 
کیفری و حقوقی، رسیدگی، صدور رأی و در نهایت اجرای آن 
است؛ حال اگر در مرحله اجرای رأی، مواجه با آرای معارض 

گیرد و چهره شویم، دوگانگی موجود، نظم عمومی را در بر می
احتراز از  ؛ بنابراین، اگر لازمهگردد یمعدالت، مخدوش 

تعارض دو حکم مدنی و کیفری، حکومت یکی از آن دو بر 
رسد و بر همین  دیگری باشد، این حکومت به رأی کیفری می

پایه، این اتفاق از دیرباز حاصل شده است که دادگاه مدنی 
ی، تبعیت نموده و آن را باید از رأی و اعتبار امر مختوم کیفر
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 محترم شمارد.

 
 . گستره ادله در دعوای کیفری2-4-3

موضوعات دادرسی کیفری است، زیرا  نیتر مهماثبات وقایع از 
و به همین دلیل  دهد یمیکی از اهداف اساسی آن را تشکیل 

در تحلیل دعاوی کیفری، ضوابط دقیق و حساسی بر مراتب 
اثبات و دلایل اثبات حکمفرما است. اهمیت اثبات رویدادها در 
حقوق کیفری فراتر از حقوق مدنی است و به لحاظ نتایج آن 

باشد، دقت و ظرافت بیشتری را جبران می رقابلیغ بعضاًکه 
ی دادرسی کیفری، آزادی در ها یژگیو. از جمله دینما یمایجاب 

حوزه اثبات رویدادها و تکیه بر قناعت وجدان قاضی کیفری 
که مسیر اثبات را متمایز نموده و تمام تکیه آن را بر  باشد یم

 نقش قاضی نهاده است.
در راستای اصل آزادی دلیل در حقوق کیفری، شاهد 

یم؛ به های مختلف ادله در این حوزه هستی از گونهمند بهره
نحوی که امروزه با پیشرفت علوم و فنون مختلف، امکان 

ها بر اساس موازین علمی از قبیل پزشکی، کشف واقعیت
شیمی، فیزیک، علوم زیستی و ژنتیکی )بیوتکنولوژی(، فناوری 
اطلاعات )ادله الکترونیکی(، تحولات به سمت توسعه اختیار 

مسک به قرائن و مقامات تعقیب، تحقیق و دادرسان دادگاه در ت
امارات مختلف شکل گرفته است تا در کنار دلایل معنوی مثل 
اقرار، شهادت و سوگند، دلایل علمی کشف جرم را برای کشف 

: 6931ی مجرمانه، مورد استناد قرار دهند )طهماسبی، ها تیواقع
230.) 

دلیل در حقوق مدنی باید از چندین مرحله حساس عبور 
ارزیابی، قابلیت پذیرش، توصیف و ها آن کند که از جمله
باشد، حال آنکه حقوق کیفری این موانع را تفسیر دلیل می

ندارد و در آنجا اصل آزادی دادرس در بررسی دلایل و عدم 
 610فرماست. برابر ماده  محدودیت در پذیرش ادله حکم

، علم قاضی در ردیف 6932قانون مجازات اسلامی مصوب 
از دلایل اثبات در امور کیفری احصاء  یکی عنوان بهسایر ادله 

شده است. ممکن است در امر کیفری، علم قاضی با سایر ادله 
قانون  262قانونی در تعارض باشد که در این صورت، ماده 

مذکور در مقام بیان اصل ضرورت اقناع وجدان قاضی در نظام 
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی کیفری مقرر داشته، 

علم بیّن باقی بماند، آن ادله برای  اگر ،ر تعارض باشددیگر د
قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و 

کند. چنانچه برای قاضی جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می
علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی 

. در واقع، هدف از دادرسی کیفری صحیح و شودصادر می
عادلانه چیزی غیر از احقاق حق و کشف واقعیت نیست و در 
چنین نظام دادرسی، ملاک اتخاذ تصمیم، قانع شدن وجدان 
قاضی در مقام کشف حقیقت است و تنها در صورتی که قرائن 
و امارات دلالتی بر علم قابل استناد برای قاضی نداشته باشند، 

قانونی معتبر بوده و دارای ارزش اثباتی خواهند بود  ادله
 (.464: 6932)مصدق، 

 
 . اختیار گسترده قاضی کیفری در تحصیل دلیل2-4-2

در حوزه امور مدنی، ادله و ترتیب رسیدگی به آنها برابر قانون 
تعیین گردیده و قضاوت قاضی حقوقی محصور به آنها است و 

د با دلایل و تأیید اعتبار در مقابل، قاضی کیفری در برخور
آنها، دارای ظرفیت انعطاف بوده و ارزیابی نهایی در این زمینه 
با اوست. گردش دلیل در دعاوی کیفری با سهولت و انعطاف 

. نقض و ابرام ردیگ یمبیشتری نسبت به دعاوی مدنی صورت 
های مختلف و قدرت اثباتی دلیل و دخالت دلیل، بررسی جنبه

ی آن، قابل مقایسه با نوع ها بخشاق یا حذف دادرس در الح
ها که خود را زیر اصل آزادی دلیل در مدنی نیست. این ویژگی
دهد، وجه دیگری از استقلال آن را حقوق کیفری نشان می

کند. اختیارات دادرس در تهیه دلایل و اثربخشی به بازگو می
فع، ار است و به دور از ایرادات مستقیم طرفین ذینـآنها بسی

تواند به رد دلایل اقدام کند یا امری را جزء دلایل می
محسوب نکرده و با تردید حاصل آمده، آن را کنار نهد. 

ای که طرفین دعوا برای او ترسیم از شیوه تواند یمدادرس 
، تبعیت نکرده و خود با نوای وجدان به جستجوی اند نموده

ی مدنی را دلیل بپردازد. اینها همه در حالی است که دعوا
نفع، به پیش برد و  توان بدون درخواست اشخاص ذینمی

بدیهی است دلایل آن نیز به نحو قابل توجهی در اختیار 
 (.426: 6913اصحاب دعوا قرار دارد )خدابخشی، 

دلیل، ساز و کاری است که از طریق آن، دادرسان به 
ی مربوط به جرم و انتساب آن به متهم ها تیواقعکشف 

تا با عبور از اصل برائت، مجرمیت متهم را  شوند یمرهنمون 
است که  ریپذ امکاناثبات کنند. دستیابی به این هدف زمانی 

دادرس با فراغ بال و آزادی تمام به تحصیل دلیل و ارزیابی 
آن برای کشف حقیقت بپردازد. این ضرورت سبب شکل 
گیری اصل آزادی تحصیل دلیل در زمینه جمع آوری ادله و 

م اقناع وجدان برای ارزیابی دلایل در حقوق کیفری شده نظا
های استقلال (. یکی از چهره226: 6931است )طهماسبی، 

حقوق کیفری مربوط به وجود مراجع تخصصی و مستقل برای 
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توان وجود آوری دلایل است. در حقوق کیفری میجمع
مرجعی را برای تکمیل تحقیقات و ارائه دلایل ضروری 

مرجع که مقام عمومی تعقیب یا دادسرا نام دارد،  دانست. این
دار انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل اتهام عهده

است که نظیر این وضعیت در امور مدنی وجود ندارد. در واقع، 
مقام رسمی که عهده دار تعقیب عمومی جرائم است، در یک 

لیه طرف دعوا قرار دارد و با امکانات وسیع خود، له یا ع
کند، در حالی که قاضی شخص، اقدام به جمع آوری ادله می

از حدود پیش بینی شده  تواند ینممدنی در هیچ شرایطی 
توسط طرفین فراتر رود و اداره دلیل در دعوای مدنی، حتی با 
فرض پذیرش مرجعی متمایز از مرجع قضاوت کننده، همانند 

ن باید در اداره دلیل در حقوق کیفری نخواهد بود. دادستا
قانون آیین دادرسی کیفری دلایل اثبات را  223راستای ماده 

در کیفرخواست بیان نموده و از آنها دفاع کند و بدون دلیل 
کیفرخواست صادر نماید در حالی که قاضی تحقیق  تواند ینم

مدنی )با فرض وجود( تنها وظیفه تنظیم دلایل و ارائه آنها 
قلالی در اداره و عملکرد او نزد قاضی ماهوی را دارد و است

-، استقلال حقوق کیفری اجازه میعلاوه بهشود. مشاهده نمی

دهد که حداقل بخشی از فرایند عمومی دعوای کیفری، تابع 
ی در اداره دلیل قرار نگیرد و دادستان با رعایت طرف یباصل 

ضوابط قانونی، اجازه بررسی دلیل و گردش آزاد آن را به هر 
ت جامعه اقتضاء کند، خواهد داشت. قاضی جهتی که مصلح

مدنی که عهده دار تکمیل مقدماتی پرونده و تنظیم دلایل 
است، چنین اختیاری ندارد و حدود دخالت وی در اداره دلیل 

 (.443: 6913بسیار محدود است )خدابخشی، 
 

 عمومینظم . 2-4-2

چرا که  ؛گرددی بر میعمومحجیت حکم کیفری به نظم 
با  ،قاضی کیفری به صدور حکم در دعوای عمومی صلاحیت

قاضی  ،و در نتیجه مقرر گردیدهعمومی  هدف حفظ منافع
مدنی موظف است به خودی خود به حکم دادگاه کیفری 

مسائل کیفری به نظم  ،احترام بگذارد. طبق این نظریه
حکمی صادر  جزاییتعلق دارند و زمانی که قاضی  عمومی
 به منافع عمومی آسیبقض کند، را ن و قاضی مدنی آننموده 

انکار بوده و دادگاه مدنی  رقابلیامری غ ،رسد. این حجیتمی
نظم  ،در نتیجه .ای از دعوا باید به آن پایبند باشددر هر مرحله

تا  کند یکیفری م رأیقاضی مدنی را مجبور به قبول  عمومی
 به دو دادگاه جلوگیریاز احکام صادره بین تناقض در  بروز از

داشته و اعتبار یت حجکیفری در دادگاه مدنی  رأیعمل آید و 

ن احکام در راستای منافع جامعه صادر ـه ایـرا کـچ ؛دـباش
مدنی که منافع فردی را در نظر  شوند و باید بر احکاممی

: 2064)مقبول و مسعودان،  دـاولویت داشته باشن ،رندیگ یم
 (.12و  11
 
 برای متهم آزادی و حق دفاع. 2-4-2

از جمله اصول مسلم حاکم بر دادرسی کیفری، وجود فرصت 
دفاع برای متهم در مورد اتهام انتسابی فارغ از دعوای مدنی 

که رسیدگی و صدور رأی نسبت به کیفری است. حجیت رأی 
منظور توجه به اصل  به، کند یرا متوقف مدعوای حقوقی مرتبط 
واسطه این قاعده، فرد  به؛ چرا که شود یآزادی دفاع اعمال م

با آزادی تام از حق خود دفاع کند و به  تواند یدیده م زهـب
را داشته باشد تا  چنانچه قاضی مدنی این مجوز ،عبارتی

ی مدنی نیز رسیدگی ابه دعو ،ی کیفریاا اقامه دعوـزمان بـهم
 خوانده فشار زیادی را در دو دعوای ،در این صورت ،کند

به نحو مناسبی تواند از حق خود  نمیمتحمل شده و  موصوف
 (4)همان:  دفاع کند

 

 . شرایط حجیت رأی کیفری در دعوای مدنی2
تعارض رأی کیفری و مدنی زمانی محتمل است که موضوع 
رسیدگی شده در دادگاه جزائی، دوباره در دادگاه حقوقی مطرح 
شود و مدعی اثبات امری را در نزد دادگاه حقوقی بخواهد که در 

جع کیفری نفی شده است یا اینکه امری را نفی کند که در مر
دادگاه کیفری اثبات شده است. در این صورت، زمینه صدور دو 

آید و تفوق رأی کیفری بر تصمیم رأی متعارض فراهم می
دادگاه حقوقی مانع از طرح مجدد دعوا خواهد بود. حاکمیت 

ای از پارهکه  ابدی یمرأی کیفری بر دعوای حقوقی وقتی تحقق 
اعتبار کلی،  طور بهاسباب و شرایط خاص، وجود داشته باشد و 

مدنی مشروط به آن است اوی و آرای دع نسبت بهکیفری  آرای
کیفری صادر شود و از طرف رأی قطعی  ،که از یک طرف

و امری که بعداً در دعوای مدنی مطرح  رأی میان این ،دیگر
 وحدت فراهم باشد.  شود، زمینه می

 
 . ضرورت وجود امر قضاوت شده کیفری2-1

دعوای حقوقی کیفری بتواند در  رأیچنین نیست که هر 
 محکمهر خصوص دبه عبارت دیگر، ؛ حاکمیت داشته باشد

ی لازم اوصاف وجود، رأیماهیت راجع به ی و نیز أر صادرکننده
تحقق یابد. شرایط کیفری رأی  رایب حاکمیتاست تا این 

 د بررسی قرار خواهند گرفت.مزبور در ادامه مور
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 رأی صادرکننده . شرایط مربوط به مرجع2-1-1

 ای است که کیفری در دعاوی مدنی قاعده تسلط و برتری رأی
تضمین به دنبال قاعده این . استمزبور مرتبط  رأیبه ماهیت 

ویژگی نیست و موقعیت محاکم جزایی در سلسله مراتب قضائی 
شرط اجرای قاعده تلقی  کیفریی أصادرکننده ر محکمه

 ،یأکیفری بودن رشود. ملاک برای اعمال قاعده،  نمی
لازم بنابراین،  باشد؛ ، مینظر از محکمه صادرکننده آن صرف

شود، در دعاوی  ای که صادر می کیفری از هر محکمه است رأی
ویژه در خصوص احکام  اما این اعتبار به؛ مدنی معتبر باشد

اصل سرزمینی بودن  مل است.أبل تصادره از محاکم خارجی قا
دهد که تصمیم هیچ عنوان اجازه نمی  اجرای قوانین کیفری به

کیفری دادگاه خارجی، مانعی برای استماع دعوای حقوقی یا 
محدودیت تصمیم مدنی باشد؛ زیرا مبانی چنین اعتباری، 
مشتمل بر جلوگیری از تعارض احکام و به مخاطره افتادن نظم 

وی نیست که از عدم شناسایی اعتبار امر مختوم عمومی، به نح
رأی خارجی، مخدوش گردد. علاوه بر آن، قدرت اجرایی و 
قاهره، رکن اصلی اعتبار رأی کیفری است در حالی که این 
ویژگی محدود به مرزهای سرزمینی دادگاه خارجی است 

(. در راستای مقررات آیین دادرسی 920: 6913)خدابخشی، 
دعوای  در اقامه دهید انیز جامعهنماینده ، ندادستا کیفری،

شود و در نزد محکمه کیفری از محسوب میکیفری 
که گفت  توان اما دیگر نمی نماید؛کیفرخواست صادره دفاع می

در کشورهای بیگانه  کیفرینماینده طرفین دعوای  ،دادستان
چرا که ضوابط قانونی جاری، هرگز در  شود می محسوبنیز 

وقتی که دعوای کیفری  .محکمه خارجی قابل اعمال نیست
سابقاً در دادگاه خارجی منتهی به صدور رأی شده باشد و 
سپس، دعوای حقوقی مرتبط با آن در دادگاه داخلی اقامه گردد، 
دادگاه ملی الزامی به تبعیت از رأی کیفری دادگاه خارجی 

ت و رأی دادگاه حقوقی ولو مغایر با رأی کیفری نخواهد داش
محکمه خارجی باشد، با نظم عمومی داخلی منافات نخواهد 

 داشت.
از قواعد ، قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد با وجود این،

 بسیاری ازدر آیین دادرسی کیفری  پذیرشمهم و مورد 
انتساب علت ه اگر شخصی ببر اساس آن، کشورها است که 

ه شده ئمحکوم یا تبر ،قطعی رأی برابراصی محاکمه و جرم خ
وی را  ،همان جرمارتکاب واسطه  بهتوان نمیدیگر  ،باشد

محاکمه و مجازات کرد. قاعده منع تعقیب و محاکمه  مجدداً
و  یالملل نیکیفری ب هدادگا اساسنامه 20برابر ماده مجدد 

قوق ی حالملل نیبمیثاق  64ماده  2بند  موجب بههمچنین، 

تکرار و بر این اساس،  پذیرفته شده است مدنی و سیاسی
متهم امکان پذیر نیست. این تعقیب و محاکمه رفتار مجرمانه 

 6932قانون مجازات اسلامی مصوب  1و  2مهم برابر مواد 
در قلمرو جرایم تعزیری، مورد پذیرش قانونگذار ما نیز قرار 

قانونی، اعتبار امر  به عبارت دیگر، با احراز شرایط؛ گرفته است
نسبت به رأی محکمه خارجی نیز مورد مختوم کیفری 

(. تحت این 14: 6932)مصدق،  پذیرش واقع شده است
که حاکمیت امر مختوم کیفری در  رسد یمشرایط، به نظر 

دعوای مدنی نسبت به آرای صادره از محاکم کیفری بیگانه 
 نیز قابل پذیرش باشد.

 
 از مرجع کیفری. لزوم صدور رأی 2-1-4

از جمله شرایط قاعده تفوق آرای کیفری بر آرای حقوقی، وجود 
حکمی که در پایان  اصولاًرأی صادره از محکمه کیفری است. 

رسیدگی به یک اتهام توسط مرجع قضایی صالح صادر و طرق 
عادی اعتراض نسبت به آن پیموده و یا ترک شده باشد، 

محکومیت یا برائت، در صحیح محسوب شده و مفاد آن اعم از 
: 6932گردد )خالقی، خصوص آن موضوع، معتبر تلقی می

(. برای اعمال قاعده، لازم است که سابق بر دعوای مدنی، 692
دعوای کیفری مطرح و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و 
رسیدگی قضایی، منجر به صدور رأی قطعی شده باشد. ماده 

، با صراحت در 6932 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 61
وجود  ضرورت بهمقام بیان برتری آرای کیفری بر آرای حقوقی، 

رأی قطعی کیفری اشاره نموده است. البته صرف وجود رأی از 
محکمه کیفری کافی نیست؛ بلکه اجرای قاعده مستلزم حصول 
شرایطی همچون کیفری بودن رأی، قطعیت رأی و مؤثر بودن 

باشد که در ادامه بررسی می رأی در ماهیت دعوای حقوقی
 خواهند شد.

 
 رأی مرجع کیفری گانه سه. ضرورت احراز شرایط 2-4

از لوازم اجرای قاعده، وجود یک امر قضاوت شده از سوی 
مرجع کیفری است؛ این رأی باید دارای وصف کیفری، قطعی و 
مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد تا تبعیت از آن برای دادگاه 

 الزامی تلقی گردد.حقوقی 
 
 کیفری بودن. 2-4-1

شود، مجوز ورود در هر رأیی که از محکمه کیفری صادر می
 61، 62قاعده نفاذ را ندارد. محکمه جزایی برابر مواد  محدوده

قانون آیین دادرسی کیفری، این امکان را دارد که رأی  62و 
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 61حقوقی صادر نماید و این در حالی است که برابر ماده 
طبیعتی  باید دارای لزوماً، مورد متابعت مان قانون، رأیه

در همین راستا، باید شکل و هدف دعوای . باشدکیفری 
دعوای  مطروح در محکمه کیفری، سنجیده شود. چنانچه

ی باشد شود، ادعای کیفری می رأیعمومی که منجر به صدور 
، بدون مقام عمومیدادستان یا دیگر به نام جامعه و توسط  که

در گردیده است، مطرح در نظر گرفتن جبران خسارت مدنی 
خاطر داشت که  اما باید به ؛دعاوی مدنی اعتباری مطلق دارد

به امر کیفری و امر مدنی مان دادگاه کیفری أرسیدگی تو
موجب نخواهد شد تا ماهیت متفاوت این دعاوی بر یکدیگر 

نسبت به  . بدیهی است که اگر دادگاه کیفریسایه افکنند
جنبه حقوقی موضوع نیز رسیدگی کرده و حکم قطعی در این 
خصوص صادر نموده باشد، حکم قطعی مرجع کیفری در باب 
بعد حقوقی موضوع )ضرر و زیان ناشی از جرم( موجب حصول 
اعتبار امر مختومه گردیده و مانع از طرح مجدد ادعای ضرر و 

ال، این بحث از زیان در دادگاه حقوقی خواهد بود. با این ح
قاعده عام اعتبار امر مختومه تبعیت می کند و با موضوع 

 حجیت رأی کیفری در دادگاه حقوقی ارتباطی نخواهد داشت.
 
 . قطعیت رأی2-4-4

برای اجرای قاعده حجیت رأی کیفری، لازم است که رأی 
مرجع کیفری قطعی باشد و با اعمال طرق عادی اعتراض 

ان به آن تعرض نمود. تبعیت دادگاه )تجدیدنظر و فرجام( نتو
حقوقی از رأی دادگاه کیفری، منوط به قطعی بودن رأی 

( منظور از 291: 6934صادره از دادگاه کیفری است. )اسدی، 
آرای قطعی، آرایی هستند که به دلیل تصریح مقنن یا به 
لحاظ طی مرحله تجدیدنظر و یا به دلیل اتمام مهلت 

)سلیمی و بخشی  باشند ینمتراض تجدیدنظرخواهی، قابل اع
(. پیروی از آرای قطعی نشده، این خطر 26: 6932زاده اهری، 

را در پی دارد که با شکسته شدن حکم کیفری، مبنای تصمیم 
دادگاه حقوقی بر هم ریزد و نظم دادرسی بر هم خورد. چنین 
وضعی زمینه ساز صدور احکام متعارض در مراجع کیفری و 

آیین  قانون 222گذار نیز در ماده قانونگردد.  حقوقی می
تنها قانون آیین دادرسی کیفری،  61مدنی و ماده  دادرسی

 یی قطعی صادره از مرجع جزایی را برای دادگاه حقوقأر
ای، شعبه هیجدهم دیوان عالی در نمونهداند.  می الاتباع لازم

آورده است: نسبت  69/62/6929-112کشور در رأی شماره 
؛ زیرا به باشد یمایراد وارد  خواسته دنظریتجده به دادنام

حکایت محتویات پرونده کیفری در مورد جعل سند که مورد 

 66/02/6922مجلس مورخ  موجب صورت استناد بوده و به
هنوز قطعیت آن مسلم نشده است، دادگاه قبل از حصول 
اطمینان از قطعیت حکم، مبادرت به انشاء رأی نموده است 

(. در مورد لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از 222: 6936)زراعت، 
مرتبط با موضوع، رأی اصراری شماره  رأی قطعی کیفری

دیوان عالی کشور قابل استفاده است: حکم  1/2/6943 -229
قطعی جزایی در دعوای حقوقی اعتبار کامل دارد و دادگاه 
حقوقی مجاز به عدم ترتیب اثر به مفاد حکم جزایی نیست 

 (.142: 6932 )میرزایی،
به قطعیت اعتراض از حیث طرق عادی  ممکن استی أر
محدود به زمان که  العاده های فوق از راه آنفسخ لکن  ،برسد

پذیر باشد. وابسته کردن قطعیت رأی  امکان، معینی نیست
کیفری به زائل شدن تمام طرق اعتراض اعم از عادی و 

، باشدمیکه مورد اخیر مقید به زمان مشخص ن العاده فوق
در خصوص تشخیص مراتب لذا،  است؛محال بیهوده و 

و  شودنمیالعاده لحاظ  فوق روش اعتراض به نحو ،قطعیت
آنچه ملاک است سپری شدن مراتب اعتراض عادی مانند 

لذا، چنانچه رأی محکمه جزایی هنوز  تجدیدنظرخواهی است؛
قطعیت نیافته باشد، تصمیم اناطه دعوای حقوقی به امر 

ری شایسته خواهد بود؛ بدین معنا که هرگاه موضوعی در کیف
دادگاه حقوقی تحت رسیدگی بوده و همان موضوع در مرجع 
کیفری نیز در حال رسیدگی باشد، دادگاه حقوقی باید 

گیری در آن موضوع را تا صدور رأی قطعی کیفری  تصمیم
متوقف نماید و از حکم قطعی کیفری در همان موضوع، 

(. نظریه مشورتی شماره 931: 6932)حیاتی، تبعیت نماید 
اداره حقوقی قوه قضائیه در این مورد  6/1/6916 -2119/2
ثبوت و تحقق ضرر و زیان فرع بر ثبوت  اصولاً: دارد یمبیان 

جرم است. لذا، هر نوع حکم ضرر و زیانی که در دادگاه جزا 
ر از ، اعم از آنکه با حکم یا بعد از آن باشد، متأثشود یمصادر 

حکم جزایی است و قبل از قطعیت حکم مزبور قابل اجرا 
(. در عین حال، فرضی 601: 6932نیست )بایرامی آرباطان، 

نیز قابل تصور است که رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی 
مورد استناد قرار گیرد و در راستای نتیجه دادرسی کیفری، 

با رأی حقوقی صادر گردد و از طرفی، رأی کیفری نیز 
نقض گردد؛  متعاقباًمواجه شده و  العاده فوقاعتراض به طریقه 

ای بر عملکرد قاضی رگز خدشهـطی هـین شرایـدر چن
ت از رأی کیفری وارد نیست؛ چرا ـمحکمه مدنی در باب تبعی

ری در دعاوی مدنی و ـکه حسب قاعده حجیت آرای کیف
امی برای جلوگیری از تعارض آراء، تبعیت از رأی کیفری الز
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نفع  بوده و حال که رأی موصوف نقض شده است، ذی
قانون آیین دادرسی مدنی یا  421با استناد به ماده  تواند یم

قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به رأی دادگاه  422ماده 
حقوقی تقاضای اعاده دادرسی نماید تا بر اساس رأی کیفری 

یز رسیدگی صادره، به درخواست اعاده دادرسی در امر حقوقی ن
 شود.

 
. مؤثر بودن رأی قطعی کیفری در ماهیت دعوای 2-4-3

 حقوقی

 ،شوند همه تصمیماتی که در جریان دادرسی کیفری اتخاذ می
دادگاه  .دار نیستندبرخوردر دعوای مدنی از اعتبار مطلق 

حقوقی در صورتی ملزم به تبعیت از رأی کیفری است که 
رأی صادره از دادگاه کیفری، مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد 

در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا و  (.292: 6934)اسدی،
رسیدگی محکمه کیفری، تصمیمات و آرای مختلفی صادر 

ون آیین قان 61و در این میان، مستفاد از ماده  گردد یم
ماهیت ادعای به  تنها آنچه مستقیماًری، ـی کیفـدادرس

، دارای شود یمر در آن شناخته ـو مؤثردازد ـپ می حقوقی
راد از تأثیر در ماهیت دعوای مدنی ـت. مـآور اسوصف الزام

آن است که تصمیم کیفری، به اصل اختلاف و دعوای مدنی 
ردد و فارغ از مسائل فرعی آن ـربوط گـاص مـمیان اشخ

که در باب مسائل فرعی  زاییـج تصمیماتباشد و از طرفی، 
دم صلاحیت یا قرار ـرار عـد قـ؛ مانندـشون یا طاری اتخاذ می

رض ـفرد. ـد کـمدنی را مقید نخواهن ادرسدکارشناسی، 
صورت عمد به اموال دیگری خسارت وارد  کنیم شخصی به

منظور مشخص شدن  ات مقدماتی بهنماید و در مرحله تحقیق
محدوده مالکیت شاکی برابر ادله ارائه شده، قرار کارشناسی 
صادر شود و در نهایت، طبق نظریه کارشناسی و شهادت 
شهود پس از صدور کیفرخواست و رسیدگی از سوی محکمه 
جزایی، حکم بر محکومیت مباشر تخریب، صادر و در همین 

خسارت ناشی از تخریب در راستا، دعوای حقوقی مطالبه 
محکمه حقوقی اقامه گردد. در این فرض، هر چند با 

ع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه ـمراج دهـات عدیـتصمیم
، رأی باشد یملاک اجرای قاعده ـمواجه هستیم لکن آنچه م

ت متهم است که مؤثر ـقطعی مرجع کیفری مبنی بر محکومی
در  ماًیمستقماتی که . تصمیباشد یمدر ماهیت امر حقوقی 

ولو مبنای رأی کیفری  ،باشند ینمارتباط با موضوع حقوقی 
ت رأی کیفری قرار ـده حجیـول قاعـود، مشمـه شـشناخت

 .رندیگ ینم

 . سایر شرایط2-3

حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی، بیانگر آن نیست  قاعده
که هر چه بر قلم قاضی کیفری جاری شود، در دادگاه حقوقی 

حائز شرایط حجیت  توان یممعتبر است بلکه تنها اموری را 
قاطع از سوی مقام کیفری نسبت به آنها  طور بهدانست که 

ین اظهارنظر گردیده و مبنای رأی کیفری شناخته شود؛ به هم
باشد موجب، آن بخش از مفاد رأی کیفری مشمول قاعده می

حجیت  ،در حقیقتآور، لازم و ضروری به نظر برسد.  که یقین
مندرج مسائل  نسبت به تمام یحقوقکیفری در دادگاه  حکم

کند، بلکه تنها آنچه در منطوق کیفری صدق نمیدر حکم 
آن آمده است را شامل موجهه اصلی اسباب  حکم و یا

در حوزه مشخصی  قاضی مدنی موظف است ،؛ بنابراینشود یم
این حوزه مسائل  باشد که لتزمحکم کیفری ممفاد نسبت به 

التزام به وقوع فعل  شتمل بری عمومی مواضروری دع
 فعل مجرمانه نتسابعنوان قانونی جرم و ا مجرمانه، التزام به

 (.20: 2064)مقبول و مسعودان،  ردیگ یمرا در بر  به متهم
 
 . اظهارات متقن2-3-1

شوند. با قطعی بیان نمی کلیه اظهارات قاضی جزایی به شیوه
های کیفری )در دقت در مفاد و نحوه اظهارنظر در پرونده

جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا و رسیدگی دادگاه(، روشن 
آور نه برخی از اظهارنظرهای کیفری مسلم و یقیـت کـاس

باشد. در چنین فرضی، شرایط لازم برای اثرگذاری وجود نمی
و  که پایه شود یمندارد. اظهارات متقن، تأییدهایی را شامل 

اساس تصمیم کیفری باشد؛ اظهاراتی که دادگاه کیفری برای 
توجیه تصمیم محکومیت یا برائت، مکلف به انجام آن است 

ده جرم و همچنین، مانند تأیید راجع به عناصر تشکیل دهن
تعیین وصف قانونی رفتار مجرمانه و انتساب آن به شخص 

 متهم.
امری که در ذهن قاضی کیفری متقن نیست، فاقد اعتبار 
نسبت به دعوای حقوقی است. اگر تفکر قاضی صادرکننده یا 
کلیت رأی و بازتاب آن، یقین نسبت به امری را نشان ندهد، 

ی کیفری پس از بررسی عناصر بر آن تکیه کرد. قاض توان ینم
نماید. دعوا و با لحاظ اصل برائت مبادرت به اتخاذ تصمیم می

در این مورد، احتمال و تردید وجود دارد اما در رأی قاضی 
کیفری نیامده و تنها بر اساس اصل برائت، این تردیدها زدوده 

. آن بخش از رأی دادگاه که با اصل برائت نیز منتفی شود یم
گذارد شود، فاقد حجیت است زیرا جای تردید را باقی مینمی

اعلام کند  صراحت بهآور نیست؛ ولی اگر قاضی کیفری و یقین
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متیقن است و با اصل برائت منتفی خواهد ی غیرا مسئلهکه 
بود، در تصمیم مدنی مؤثر است و قاضی مدنی را پایبند 

عنوان یکی  ؛ زیرا این امر )غیر متیقن بودن مسئله( بهکند یم
از مصرحات قطعی رأی آمده است و اصل برائت را تقویت 

به عبارت دیگر، آنچه اثبات شده، عدم تحقق امری ؛ نمایدمی
است و این نکته در رأی مدنی معتبر خواهد بود. برائت ناشی 
از تردید، مانند برائت ناشی از فقدان عمل است و هرگاه رأی 

ائت منتفی دانست، قاضی کیفری، عملی را هر چند با اصل بر
صورت، دلالت بر  مدنی نیز باید از آن تبعیت کند. در غیر این

نقص عملکرد دادگاه کیفری و پذیرش تعارض بین رأی مدنی 
(. بنا به رأی 921: 6913و کیفری خواهد داشت )خدابخشی، 

مسلم و رسمی  طور بهدیوان کشور فرانسه، فقط تأییدهایی که 
شوند. تأییدهای ضی مدنی تحمیل میاند، به قابیان شده

نوعی عدم اطمینان در نزد  غیرمسلم اعم از اینکه بیان کننده
قاضی کیفری یا تفسیر فکر او باشد، موجب بروز مشکلاتی 

شود که برای قاضی مدنی آزادی کامل ارزیابی را باقی می
 (.6294: 6922گذارد )گاستون و دیگران، می

 
 . اظهارات ضروری2-3-4

توای رأی کیفری در یک تقسیم بندی در دو دسته قرار مح
گیرد؛ دسته اول اظهاراتی است که در مقام قضاوت بیان می
شود به نحوی که عدم ذکر آن، از موجبات نقض رأی می

درستی  شود و مفهوم رأی بدون آنها بهکیفری شناخته می
 گیرد کهباشد. دسته دوم اظهاراتی را در بر میقابل درک نمی

دارای وصف ضروری در بیان نیست. به عبارتی، آن اظهار 
قابلیت حذف از رأی را دارد به نحوی که با این اقدام، خللی 

شود. ضروری است دادگاه حقوقی در به مفهوم رأی وارد نمی
دارد، بین دو  گونه نیامواجهه با رأی کیفری که محتوایی 

رأی  مبنای آنچهدسته مندرجات رأی تفاوت قائل شود. 
نوعی گویای مفاد و نتیجه رأی  و به ردیگ یمری قرار ـکیف
باشد، مؤثر در دعوای حقوقی مرتبط بوده و لازم است می

مربوط به  رأیمانند مبنای تصمیم دادگاه مدنی قرار گیرد؛ 
. وقوع جرم، انتساب جرم به متهم و تعیین عنوان قانونی جرم

ی بیان گردیده دیگر مطالب غیرضروری که در متن رأی کیفر
تواند است، نباید مورد توجه دادگاه حقوقی باشد بلکه خود می

بر حکمی آنها را مورد بررسی و کنکاش قرار داده و حتی 
جرم  چنانچه دادگاه به دلیل ،برای مثال .خلاف آن صادر کند

و  نمایدصادر  برائتمتهم حکم  در مورد ،فعل ارتکابی نبودن
ین فعل و نتیجه ت بطه سببیراب در مورد ،اینوجود با 

اثبات این رابطه برای صدور حکم از آنجا که ، اظهارنظر نماید
مسئله رابطه حق دارد  حقوقیدادگاه بوده است، لازم ن برائت

مخالف حکمی سببیت را جداگانه بررسی نموده و عنداللزوم، 
 .دنمایصادر  با مفاد حکم کیفری

 
 جرم. تأییدات راجع به عنصر مادی 2-3-4-1

از جمله اموری که ضروری است قاضی کیفری در مورد آن 
باشد؛ رفتاری که ر مادی بزه میـد، عنصـنظر نمای اظهار

انجام دادن یا ترک آن با قید مجازات معین در قانون ممنوع 
(. در متن رأی کیفری با صراحت 39: 6911باشد )ولیدی، می

به  ص گردد که فعل یا ترک فعل متهم منجرـباید مشخ
تحقق بزه شده است یا خیر. وقتی که شخصی متهم به 
ارتکاب بزه سرقت باشد، در چنین حالتی خسارت منتسب به 
مباشرت فرد است و رأی محکمه کیفری در این خصوص 

باشد. به همین منظور، الاتباع میبرای دادگاه حقوقی لازم
قاضی کیفری نقش بزهکار را در مقام که ضروری است 

کننده مال موضوع بزه ا تحصیلـاون جرم و یمباشر، مع
طور دقیق معین نماید؛ چرا که مسئولیت مدنی مورد  سرقت، به

بررسی در محکمه مدنی متأثر از رأی کیفری بوده و قاضی 
حقوقی بر اساس وجود یا فقدان رابطه سببیت اتخاذ تصمیم 
خواهد کرد. در صورتی که عنصر مادی جرم مخدوش بوده و 

ضرر حادث ناشی از فعل یا ترک فعل متهم نباشد، نه ی نوع به
بلکه اقامه دعوای  ،تنها ارتکاب بزه از سوی وی منتفی است

مدنی علیه وی موجه نخواهد بود. برعکس، چنانچه ارتکاب 
بزه از سوی شخص در دعوای جزایی احراز گردید، تصمیم 
قاضی کیفری گویای تحقق عنصر مادی بزه از سوی مجرم 

ار و حجیت ـر این باب برای دادگاه حقوقی اعتباست و د
زمانی که قاضی کیفری در ان دیگر، ـت. به بیـخواهد داش

رده و با استناد به ادله ـاوت کـقض له مشخصیئمورد مس
مدنی  کند، قاضیحکمی مبنی بر وقوع جرم صادر می موجود،
از این مسئله را  تواند یباشد و نم لتزماین حکم ممفاد باید به 

حیث دوباره مورد بررسی قرار دهد. کنکاش دوباره در این 
چرا که حکم کیفری در ؛ از نظر قانونی جایز نیست موضوع

شایان ذکر است  .آور استالزامقاضی مدنی برای این مورد 
که منظور از وقوع جرم، وجود مادی و قانونی جرم است و 

 رابطه قاضی مدنی حق ندارد در مورد وقوع فعل مجرمانه و یا
چرا که حکم  ت برخلاف مفاد حکم کیفری مناقشه نمایدسببی

. )مقبول و مسعودان، دادگاه مدنی حجیت داردنزد در  یفریک
2064 :26) 
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 . تأییدات راجع به عنصر روانی جرم2-3-4-4

هر جرم عنصر معنوی  یمقتضا دادرس کیفری مکلف است به
مجرمانه احراز را در ارتکاب فعل  آن را بررسی و تقصیر متهم

از مفهوم  مفهوم تقصیر در مسئولیت کیفری و تمایز آن نماید.
در مسئولیت مدنی از جمله موضوعاتی است که تقصیر 

صورت  به دقت ملاحظه گردد و تأثیر این بحث بایستی به
امر مختوم کیفری بر دادرسی مدنی قابل  حاکمیتمستقیم در 

 پدیده . عنصر معنوی جرم قسمت درونیمشاهده است
مجرمانه است که ماهیتی ذهنی و غیرعینی دارد و قابل حس 

(. 69: 6932و ادراک با حواس ظاهری نیست )محمدخانی، 
عنصر معنوی به مفهوم تقصیر و قابلیت استناد آن مربوط 

. جایگاه تقصیر در دو حوزه حقوقی و کیفری قدری شود یم
ست، ملاک برای اثبات دعوای مدنی ا آنچهمتفاوت است. 

وجود رابطه سببیت است نه عمدی و یا غیرعمدی بودن 
ی اساسی ها هیپاارتکاب فعل؛ لکن در حقوق کیفری یکی از 

در تحقق جرائم، به نیت باطنی و خواست مجرمانه مرتکب 
که بر این اساس، جرائم به دو دسته عمدی و  شود یمتعبیر 

. توصیف تقصیر از حیث سبک، شوند یمغیرعمدی تقسیم 
ین یا خیلی سنگین بودن آن تأثیری در دعوای مدنی سنگ

ندارد زیرا همه اقسام آنها تقصیر غیرعمد هستند )خدابخشی، 
صورت نوعی تحلیل  در حقوق مدنی به تقصیر(. 992: 6913

به  شود و عنصر اجتماعی در این مفهوم، اساس آن رامی
مرسوم و معقول باز  بینی شدهپیش محدودهو تجاوز از عرف 

تقصیر معیار رفتار انسانی متعارف در  یزگرداند؛ لذا، برای تممی
هر  حقوق مدنی ،گیرند؛ بنابراینهمان شرایط را در نظر می

داند و تقصیر می ،خسارت شودبروز ب ـسب عملی را که نوعاً
نخواهد  دخالتی نوع خسارت و زیان هرگز در مفهوم تقصیر

مجازات علیه شخصی اعمال  در حقوق جزا، اصولاً .داشت
مجرمانه باشد. عمد در  شود که دارای سوءنیت و قصدمی

تقصیر در حقوق  ارتکاب فعل غیرقانونی، بالاترین درجه
است ولی حقوق در مواردی، تقصیر سنگین مرتکب را  کیفری

این مجازات معادل  دهد، هر چندنیز با مجازات پاسخ می
باشد، اما اگر عمل تر می کمراتب سب تقصیر عمدی نیست و به

از تقصیر برسد که دخالت حقوق کیفری را  یا اندازه به مرتکب
ضمانت اجرایی غیر از  خود دور کند و از هدف و فلسفه

مجازات برای آن عمل مناسب باشد، این تقصیر از حوزه 
های حقوقی است تا دیگر بخش هظیفکیفری خارج و و حقوق

مشهدی و  آقاصغری ) نمایند صنتایج چنین تقصیری را مشخ
 (.61: 6932ایثاری، 

 عنوان قانونی جرم قاضی مدنی به . التزام2-3-4-3

و عنوان قانونی آن را  رتکابیکیفری نوع جرم ا قاضیوقتی 
مورد آن بازنگری  تواند در، قاضی مدنی نمیکند یمشخص م

 مرجع رأیاز ایجاد تناقض با این ممنوعیت،  واسطه بهو  کند
زمانی که قاضی  ،. برای مثالشود یکیفری جلوگیری م

قاضی  ،جرم خیانت در امانت بوده است تشخیص داد که عنوان
 ،همچنینتعریف کند. تواند عنوان جرم را سرقت مدنی نمی

ای واقعه را از صدمه خفیف به صدمهقادر نیست  قاضی مدنی
ر تغییر دهد. شایان ذک ،که منجر به آسیب جسمی مدعی شده

آرای متناسب و  باشد تایکسان باید  است که تشخیص نوع جرم
و روند رسیدگی شود  صادر مراجع کیفری و مدنیاز هماهنگ 

 ، تسریع گردد.به دعوای مدنی تبعی
 

 . تأییدات راجع به رابطه سببیت2-3-4-2

انگاری ایراد خسارت جرم واسطه بهگذار برخی اعمال را قانون
بر اثر  اولاًنموده و برای تحقق جرم ضروری دانسته است که 

عنصر مادی جرم؛ اعم از فعل یا ترک فعل، خسارتی وارد شده 
رابطه سببیت بین فعل ارتکابی و زیان وارده  اًیثانباشد و 

برقرار باشد. در واقع، بین این نوع جرائم که به جرائم مقید به 
ت مدنی، شرط رابطه سببیت نتیجه موسوم هستند و خسارا

 است نیایکسان وجود دارد. مقصود از رابطه سببیت  طور به
که باید بین فعل خارجی )عنصر مادی جرم( و خسارت وارده 

ای باشد که خسارت به آن حادثه قابل استناد باشد رابطه
(. در این حالت، قاضی 602: 6939زاده و هاشمی، )تقی

ضرر حادث، در باب رابطه کیفری مکلف است که در کنار 
سببیت بین رفتار مرتکب و خسارت حاصله نیز اظهارنظر 

توان به جرائمی که به دلیل حدوث نماید. برای نمونه، می
، مانند ایراد رندیگ یمصدمه بدنی وصف مجرمانه به خود 

ی در امر رانندگی، اشاره کرد اطیاحت یبصدمه بدنی ناشی از 
وجود رابطه سببیت بین تقصیر  که رکن اصلی تحقق این بزه،

-متهم و صدمه وارده است. در چنین حالتی، قاضی مدنی نمی

تواند از حیث وجود یا فقدان رابطه سببیت بر خلاف مفاد رأی 
بنابراین، چنانچه متهم به لحاظ ؛ کیفری اتخاذ تصمیم نماید

واقعه تبرئه شود،  فقدان رابطه سببیت بین عمل او و نتیجه
مسلماً رأی کیفری دارای اعتبار امر مختوم در دعوای مدنی 

 خواهد بود.
 

 . اعمال قاعده بر اساس نوع تصمیم مرجع کیفری2
مرجع کیفری؛ اعم از دادسرا و دادگاه، در مسیر تعقیب، تحقیق 
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و رسیدگی، دستورات و تصمیمات مختلفی در رابطه با موضوع 
نماید. تصمیمات اتخاذ شده در حین تحقیق و پرونده اتخاذ می

شکل  منزله بهرسیدگی، قبل از اظهارنظر نهایی و صدور رأی، 
دادن پرونده بوده و زمینه ساز تصمیم نهایی قاضی کیفری در 

تصمیم نهایی قاضی کیفری با  بعضاًقالب رأی است. 
تصمیمات مقدماتی و نتیجه اقدامات اولیه پرونده مغایر است. 

ی مثال، در باب کارشناسی قاضی الزامی به تبعیت از نظر برا
کارشناس ندارد و اگر نظریه کارشناسی با شرایط و اوضاع و 

 از آن عدول تواند یمخوانی نداشته باشد،  احوال موضوع هم
قانون مجازات اسلامی  262کند. این اختیار از مفاد ماده 

را بالاتر از  شود که در حوزه امور کیفری، علم قاضیناشی می
. در نتیجه، نباید تصور شود تمام داند یمهر دلیل دیگری 

، در دادگاه مدنی شود یمبر قلم قاضی کیفری جاری  آنچه
الاتباع است. حجیت رأی کیفری محدود به اموری است لازم

که در مورد آن اظهارنظر قاطع صورت گرفته و بر پایه آن، 
مبنا برای اعمال  آنچه رأی کیفری صادر شده است؛ بنابراین،

، تصمیمات نهایی مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد یمقاعده 
تواند در قالب حکم از سوی محکمه کیفری یا در است که می

قالب قرار نهایی از سوی دادسرا یا دادگاه کیفری صادر شده 
 باشد.

 
 . حجیت حکم کیفری بر امر حقوقی2-1

مرجع کیفری که مأمور رسیدگی به پرونده جزائی است، سعی 
دارد پیرو تعقیب، تحقیق مقدماتی و رسیدگی، نظر قضایی 
خود را مطابق آنچه تحصیل شده است، ارائه نماید. گاهی 
پرونده کیفری در همان مقدمات اولیه تعقیب و یا تحقیق، 

ذ و قاضی بدون ورود به ماهیت دعوا، اتخا ابدی یمخاتمه 
که در این حالت، رأی کیفری در قالب حکم  دینما یمتصمیم 

. برای مثال، رضایت شاکی ردیگ یمنبوده و شکل قرار به خود 
قانون آیین  69خصوصی در جرائم قابل گذشت برابر ماده 

دادرسی کیفری بایستی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب 
فتار انتسابی جرم نبودن ر واسطه بهگردد. گاه در شرایط دیگر، 

گردد که در این قبیل به متهم، قرار منع تعقیب صادر می
موارد، رأی صادره شکلی است. فرض کنیم شخصی ضمن 
اقامه دعوای کیفری بیان داشته که برابر قرارداد، اتومبیلی را 
از مالک آن خریداری نموده و حال که موعد تسلیم مبیع فرا 

نی بر تسلیم مبیع عمل رسیده است، نامبرده به تعهد خود مب
نماید. در این حالت، واضح است که موضوع ادعا، عدم نمی

انجام یک تعهد قراردادی است که فاقد وصف کیفری بوده و 

در قانون برای این ترک فعل، جرم انگاری نشده است؛ لذا، 
قاضی کیفری بدون ورود به ماهیت دعوا، قرار منع تعقیب را 

فاوت، مرجع جزایی حسب . در فرض متدینما یمصادر 
تحقیقات مقدماتی پرونده و یا رسیدگی در محکمه، تصمیمی 

نماید که راجع به ماهیت دعواست. در چنین موردی، اتخاذ می
قاضی کیفری دلایل و قرائن موجود در پرونده را مورد بررسی 
قرار داده و با ارزیابی ادله و پس از حصول علم قضایی، 

وده است. در این صورت، قاضی بر تصمیم خود را اتخاذ نم
مبنای یقین حاصله، تصمیم خود را مبنی بر محکومیت یا 

. فرض کنیم شکایتی دینما یمبرائت یا منع تعقیب متهم اتخاذ 
با موضوع خیانت در امانت مطرح شده و دلایلی همچون سند 
که گویای امانی بودن مال در ید متهم است و شهادت شهود 

، تحصیل باشد یمه برخلاف جهت مقرر که بیانگر استفاد
گردیده و بازپرس برابر تحقیقات ماهوی، قرار جلب به 

پرونده با صدور کیفر  تاًینهادادرسی صادر نموده است و 
خواست به دادگاه ارسال گردد. دادگاه نیز برابر محتویات 
پرونده و ادله موجود، رأی بر محکومیت متهم صادر نماید. در 

حقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه، قرار جلب هر دو مرحله ت
به دادرسی و حکم صادره در نتیجه رسیدگی ماهوی صادر 
شده است که با وجود سابقه رسیدگی به موضوع کیفری، 
محتمل است امری مرتبط در دادگاه حقوقی مطرح شود. یکی 
از مبانی قاعده حجیت آراء کیفری در دعاوی حقوقی، 

باشد؛ لذا، در این شرایط متعارض می جلوگیری از صدور آراء
قاضی محکمه حقوقی باید با حصول اطلاع از وجود پرونده 
کیفری مرتبط، آن را مورد بررسی قرار دهد و در فروض 
مختلف و با احراز شرایط اعمال قاعده، اثر تصمیم مرجع 

ی کیفری که ها پروندهکیفری را بپذیرد؛ لکن در آن قسم از 
شکلی  صورت بهیت امر ورود ننموده بلکه قاضی هرگز به ماه

و در قالب قرار اتخاذ تصمیم نموده است، مانند صدور قرار 
منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن رفتار انتسابی یا صدور قرار 
موقوفی تعقیب، محکمه حقوقی الزامی به تبعیت از رأی 
کیفری ندارد؛ چراکه موضوع از سوی مرجع جزایی مورد 

قرار نگرفته است؛ لذا، تصور صدور رأی رسیدگی ماهوی 
معارض از سوی دادگاه حقوقی منتفی است. به این ترتیب، در 

گفت نادیده گرفتن پرونده کیفری سابق به  توان یمشرایطی 
انکار قاعده حجیت رأی کیفری و صدور رأی متعارض از 

شود که دادرسی کیفری با سوی قاضی مدنی منجر می
ماهوی موضوع همراه شده باشد. در این  ارزیابی ادله و بررسی

صورت، دادگاه مدنی در راستای حاکمیت حکم کیفری بر امر 
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حقوقی، تکلیف به تأمل و دقت در پرونده کیفری داشته و باید 
مفاد تصمیم دادگاه کیفری را مبنا و اساس رأی خویش در 

 دعوای حقوقی قرار دهد.
 
 . حجیت قرارهای کیفری بر امر حقوقی2-4

ممکن است چنین به نظر برسد که قرارهای صادره از مرجع 
کیفری اعم از قرارهای مقدماتی )مانند قرار تأمین ضرر و زیان 
یا قرار تأمین کیفری( و قرارهای ماهوی و نهایی )مانند قرار 
منع تعقیب و قرار جلب به دادرسی(، در مقام حاکمیت بر 

های که قرارتصمیم مرجع حقوقی دارای اعتبار نیست چرا 
صدور از مرجع تحقیق بوده و مرجع  شایسته اصولاًموصوف، 
آوری و حفظ دلایل اتهام و ارائه مسئولیت جمع صرفاًموصوف 

، تصمیم مأخوذه متزلزل و قابل علاوه بهآنها به دادگاه را دارد. 
نقض بوده و دادگاه کیفری الزامی به تبعیت از آن نخواهد 

این تحلیل در تمام حالات صادق  که رسد یمداشت. به نظر 
توان از اعتبار تصمیم مرجع نبوده و قابل ایراد است زیرا نمی

تحقیق در برخی موارد چشم پوشی کرد. به همین موجب، 
مدخل در ماهیت امر و  ضروری است میان تصمیمات و آراء ذی

آرای شکلی که دخالتی در ماهیت دعوا ندارند، تفاوت قائل 
 شویم.

 
 قرارهای مقدماتی. 2-4-1

قرار مقدماتی تصمیمی است که پرونده را برای اتخاذ تصمیم 
کننده قرار و نهایتاً، برای صدور حکم در نهایی در مرجع صادر

کند مانند قرار ارجاع امر به کارشناسی، دادگاه کیفری آماده می
قرار تحقیق محلی و قرار معاینه محل. قرارهای موصوف هر 

با موضوع و وسیله ورود قاضی به ماهیت امر چند بعضاً مرتبط 
شوند  هستند لکن هرگز در مقام اظهارنظر نهایی محسوب نمی

تواند اساس و پایه رأی نهایی شناخته شود و  بلکه صرفاً می
بستر صدور تصمیم نهایی را فراهم آورد. دادگاه حقوقی 
رسیدگی خود را حسب تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی 

صدور قرار  و ممکن است با وجود سابقه دهد یمورت مدنی ص
کارشناسی در مرجع کیفری، از قرار کارشناسی نیز استفاده 

چرا که آنچه ملاک برای  ؛نماید و این خلاف قاعده نیست
استناد در مرجع مدنی است، رأی ماهوی قطعی است نه 
قرارهای مقدماتی که نقش تکمیل کننده تحقیقات مقدماتی را 

د و عدم توجه به آنها، منشأ نقض قاعده حجیت و موجب دارن
 تواند یمصدور آرای متعارض نمی باشد. به طور کلی، آنچه 

که رأی کیفری بر اساس  آن استگویای تعارض باشد 

تحقیقات مقدماتی پرونده صادر شده و رأی حقوقی مغایر با 
آن باشد. لذا، ملاک برای اجرای قاعده، رأی کیفری صادره در 

 مقام تصمیم نهایی است نه قرارهای مقدماتی.
 
 . قرارهای نهایی شکلی2-4-4

صدور قرارهای نهایی از سوی مقام تحقیق، برخی مواقع ناظر 
و مقام مذکور بدون آن که  باشد یمبه مسائل شکلی پرونده 

در ماهیت پرونده ورود پیدا کند صرفاً به اتخاذ تصمیم نهایی 
(. قرار نهایی 430: 6934یمی، منش و رح)الهی پردازد یم

گناهی متهم نیست و شکلی هرگز گویای گناهکاری یا بی
ارتباطی با ماهیت دعوا ندارد. با این وصف، یکی از ارکان 
استناد به قاعده حجیت رأی کیفری در دعوای مدنی که 
ماهوی بودن رأی مرجع کیفری است، مفقود بوده و در این 

قابلیت اعمال نخواهد داشت. باب، قاعده حجیت رأی کیفری 
فرض کنیم شخصی شکایت کیفری تخریب را بعد از یک 
سال از اطلاع نسبت به وقوع بزه مطرح نماید. در این حالت، 

قانون مجازات اسلامی  601قاضی دادسرا با تکیه بر ماده 
قانون آیین دادرسی کیفری، بدون بررسی  69ناظر بر ماده 

، قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ ماهوی موضوع و ارزیابی ادله
. در این حالت، اگر دعوای دینما یمشمول مرور زمان صادر 

حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تخریب در دادگاه 
مطرح شود، نباید انتظار تبعیت دادگاه  عنه یمشتکحقوقی علیه 

حقوقی از رأی مرجع کیفری را داشت بلکه در این مورد، 
دادرسی مدنی بدون توجه به تصمیم قاضی کیفری، انجام 

 منجر به محکومیت خوانده گردد. تواند یمو حتی  شود یم
 
 . قرارهای نهایی ماهوی2-4-3

ی است و در مورد اظهارنظر ماهو دربردارندهقرار نهایی ماهوی 
گوید. در جهت این گناهی متهم سخن می گناهکاری یا بی

اقدام، ضروری است قاضی کیفری به ماهیت امر ورود نموده و 
گفت بر حسب نوع قرار  توان یمپس از آن، اظهارنظر نماید. 

نهایی ماهوی، فروض مختلف از حیث تأثیر رأی کیفری بر امر 
باید مورد بررسی قرار  مستقلاًقابل تصور است که  حقوقی
 گیرند.

 
 . قرار جلب به دادرسی2-4-3-1

قرار جلب به دادرسی نوعی قرار ماهوی است که دلالت بر 
جرم بودن عمل ارتکابی و انتساب آن به متهم دارد. این قرار 
پس از پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و در صورت وجود 
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آن توسط  دلایل کافی در مورد جرم بودن عمل و ارتکاب
شود؛ لکن متهم، از سوی مقام تحقیق دادسرا صادر می

؛ چرا که دادگاه ستینتصمیم قطعی و نهایی مرجع کیفری 
کیفری ملزم به تبعیت از آن نبوده و ممکن است حسب 
شرایط و دلایل موجود، از جمله با در نظر گرفتن علم قاضی 

متهم جزایی، بر خلاف قرار جلب به دادرسی، حکم به برائت 
از سوی دادگاه صادر شود. در چنین شرایطی، تبعیت مطلق 

باشد و محکمه حقوقی در جریان دادرسی مرتبط متصور نمی
احتمال تغییر تصمیم کیفری و امکان صدور رأی بر  باوجود

خلاف قرار جلب به دادرسی، دوگانگی در تصمیم مرجع 
حقوقی محتمل است. لذا، ضروری است قاضی مدنی در 

قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را  63ی اعمال ماده راستا
متوقف نماید تا دادرسی کیفری نسبت به موضوع خاتمه 
پذیرد. به این ترتیب، دادرسی حقوقی تا حصول قطعیت رأی 

 کیفری متوقف و در انتظار خواهد ماند.
 
 . قرار منع تعقیب2-4-3-4

بر  قرار منع تعقیب یک نوع تصمیم قضایی است که دلالت
نماید. جهات گناهی وی میعدم امکان تعقیب متهم و بی
عدم توصیف مجرمانه  تواند یمصدور این قرار بر حسب مورد 

عمل ارتکابی، فقدان ارکان متشکله جرم و فقدان یا عدم 
کفایت ادله باشد. جهات مزبور به تفکیک مورد بررسی قرار 

 .رندیگ یم
 

 . جرم نبودن عمل ارتکابی2-4-3-4-1

جرم نبودن رفتار، یا به لحاظ فقدان رکن قانونی است که در 
این باب قاضی وظیفه دارد عناصر قانونی را مورد بررسی قرار 
دهد و یا به لحاظ فقدان رکن مادی یا روانی جرم است که 

ادله و قرائن تحصیل شده در پرونده، متهم باید تلاش  باوجود
اب رفتار مادی را کند مخدوش بودن عنصر روانی یا عدم ارتک

اثبات نماید. در چنین شرایطی، هرگاه رفتار انتسابی در زمان 
قانون  2ارتکاب آن بر اساس اصل قانونی بودن جرم )ماده 

( فاقد وصف جزایی باشد و 6932مجازات اسلامی مصوب 
همچنین، اگر فقدان عناصر مادی و یا روانی اثبات گردد، 

قیب خواهد بود. مواردی دادسرا مکلف به صدور قرار منع تع
آن رفتار ارتکابی از سوی متهم جرم نیست،  موجب بهکه 

از: اولاً، اینکه قانونگذار برای فعل یا ترک فعل  اند عبارت
ارتکابی در قانون جزا مجازاتی تعیین ننموده باشد. ثانیاً، در 
صورتی که آن رفتار مجرمانه تحت تأثیر یکی از عوامل 

یا اجازه قانون، امر آمر قانونی، دفاع  موجهه جرم؛ یعنی حکم
علیه در موارد خاص و یا اضطرار  مشروع، رضایت مجنی

ارتکاب یابد. ثالثاً، در صورتی که رکن روانی جرم منتفی باشد. 
رابعاً، در صورت منتفی بودن یکی از شرایط لازم برای تحقق 

(. در این 622و  621: 6932جرم )حاجی تبار فیروز جائی، 
ط، قاضی کیفری هرگز به بررسی رابطه سببیت و دلایل شرای

پردازد. در واقع، قاضی جزایی قبل از ورود به ماهوی نمی
ماهیت موضوع، عمل را بزه تشخیص نداده است؛ لذا مجالی 

و ضرر حادث و  عنه یمشتکبین اقدام  برای بررسی رابطه
ی ارزیابی ادله در این خصوص وجود ندارد. در این حالت، قاض

مدنی با در نظر گرفتن فقدان تحلیل ماهوی کیفری، نسبت به 
رسیدگی کرده و در خصوص  مستقلاًدعوای حقوقی مرتبط 

نماید. فرض کنیم مال باخته شکایت کیفری آن اظهارنظر می
خود طرح نماید و ضمن بررسی  سرقت را علیه همسایه

موضوع و اظهارات طرفین، علم قضایی حاصل شود که 
به تصور آن که مال متعلق به خودش بوده، آن را  نهع یمشتک

استفاده، تلف گردیده است. در این مورد،  برداشته و در نتیجه
لحاظ  قانون آیین دادرسی کیفری و به 212با استناد به ماده 

. تحت این گردد یمفقدان عنصر روانی، قرار منع تعقیب صادر 
بودن رفتار اتخاذ تصمیم مبنی بر جرم ن باوجودشرایط و 

انتسابی، اظهارنظر در باب رابطه سببیت میان رفتار مرتکب با 
ضرر حادث و ارزیابی دلایل مربوطه از سوی مرجع کیفری 
صورت نگرفته است و تحقق یا عدم تحقق مسئولیت مدنی 
شخص خاطی، نیاز به بررسی قضایی از سوی دادگاه حقوقی 

ر محکومیت خواهد داشت. در این صورت، صدور حکم مبنی ب
مباشر به جبران خسارت وارده بر مبنای قاعده اتلاف هرگز 

الصدور مرجع کیفری نیست چرا که آراء مخالف با رأی سابق
مزبور در شرایط و مبانی یکسان صادر نگردیده است. در 

دستیابی به  منظور بهروابط قراردادی نیز ممکن است خریدار 
فروشنده مبنی بر مبیع اقدام به طرح شکایت کیفری علیه 

خیانت در امانت نماید لیکن دادسرا با اعتقاد به فقدان وصف 
کیفری مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده و شاکی را به 
طرح دعوای حقوقی ارشاد نماید. در این مورد، هر چند قاضی 
کیفری وقوع بزهی را تشخیص نداده است؛ لکن هرگز مفاد 

ین را مورد بررسی قرار نداده و قرارداد و رابطه حقوقی طرف
رأی صادره مبتنی بر این امور نیست؛ لذا متعهدله بر اساس 

تواند با مراجعه به محکمه حقوقی، الزام تعهد قراردادی می
( را به انجام تعهد )تحویل مبیع( عنه یمشتکخوانده )

درخواست نماید. بدیهی است که رسیدگی دادگاه حقوقی به 
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 مرجع کیفری تعارضی نخواهد داشت.این ادعا با رأی 
 
 . فقدان دلیل2-4-3-4-4

صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان دلیل، قدری متفاوت از 
حالتی است که قرار موصوف بر مبنای جرم نبودن رفتار انتسابی 

گردد. هرگاه مرجع کیفری به لحاظ فقد دلیل مبادرت صادر می
معناست که قاضی دلایل  نماید، بدانبه صدور قرار منع تعقیب 

را ارزیابی نموده، رابطه بین عنصر مادی و نتیجه را بررسی 
کرده و در نهایت، با رسیدگی ماهوی چنین قراری صادر شده 
است؛ بنابراین، با توجه به اینکه رابطه علیت و نتایج رفتار 
مرتکب در مرجع کیفری مورد بررسی قرار گرفته است، دادگاه 

عوای مرتبط مکلف است رأی جزایی را حقوقی در خصوص د
ملاک تصمیم خود قرار دهد. در این حالت، قاضی دادگاه 
حقوقی مجاز به بررسی رابطه علیت و آثار بجا مانده از آن، 
بدون در نظر گرفتن نتیجه دعوای کیفری نیست چرا که در غیر 

، قاعده حجیت رأی کیفری نقض شده و صدور رأی صورت نیا
 است.متعارض محتمل 

عنوان نمونه فردی در دادگاه کیفری، حکم برائت به  به
دلیل عدم کفایت ادله موجود مبنی بر انتساب عمل مجرمانه 

. در این فرض دادگاه حقوقی کند یمبه وی را دریافت 
حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم صادر  تواند ینم

ذ نماید نموده و تصمیمی مغایر با تصمیم دادگاه کیفری، اتخا
(. فرض کنیم الف علیه ب شکایت 601: 6930)جوانمرد، 

سرقت را مطرح نموده و مدعی گردد که ب مبادرت به سرقت 
اموال وی نموده است. مرجع قضایی در این باب، تحقیقات 

رسد که هرگز عنصر خود را صورت داده و به این نتیجه می
مادی ربایش از سوی متهم صورت نگرفته، بلکه شخص 

یگری مبادرت به سرقت نموده است؛ لذا، در این راستا نسبت د
به شخص ب قرار منع تعقیب به لحاظ فقد ادله صادر 

تواند با طرح شاکی نمی ناًیق. در چنین موردی، یگردد یم
دعوای حقوقی علیه ب، خواستار استرداد مال شود و دادگاه 

تصمیم حقوقی باید با تبعیت از نتیجه دادرسی کیفری، اتخاذ 
 نماید.

باید توجه داشت که دعوای کیفری منتهی به صدور قرار 
منع تعقیب بر مبنای فقد ادله، با کشف دلیل جدید و در 

مورد  تواند یمقانون آیین دادرسی کیفری  221چارچوب ماده 
در پی رسیدگی مجدد،  بسا چهگیرد و رسیدگی مجدد قرار 

ر جلب به دادرسی رأیی بر خلاف قرار نهایی سابق؛ یعنی قرا
صادر گردد لکن این امر مانع از حاکمیت امر مختوم کیفری 

شود چرا که امکان تجدید رسیدگی در دعوای مدنی تلقی نمی
بالفعل برقرار نیست بلکه حالت بالقوه دارد و با  صورت به

فرض کشف ادله و اظهارنظر جدید، رأی حقوقی متأثر از 
 421خوش اعمال ماده مرجع کیفری، دست اظهارنظر اولیه

قانون آیین دادرسی  422قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده 
؛ بنابراین، در ردیگ یمکیفری و در معرض اعاده دادرسی قرار 

چنین شرایطی است که قاعده حجیت رأی کیفری مانع از 
صدور رأی محکمه حقوقی بر خلاف مفاد قرار منع تعقیب 

شود و قرار  یفری میصادره از سوی دادسرا یا دادگاه ک
موصوف همان اثر حکمی را دارد که بعد از رسیدگی ماهوی 

 صادر شده باشد.
 

 گیریبحث و نتیجه

وقی از رأی قطعی کیفری یکی از ـت دادگاه حقـلزوم تبعی
های ارتباط بین حقوق کیفری و حقوق خصوصی است. جلوه

ی عمومی ناشی از ای مدنی با دعوادعو پیوند بین هدف از
 رسیدگی تسریع درتحقیقات کیفری و نتایج  استفاده از ،مجر
رأی کیفری در  تیحج . قاعدهاست دعوای مدنی تبعی به

در قوانین رسمی جای  ،با گذر از مراحل تاریخی دعوای مدنی
قانون آیین  61ماده  .و به شکل قانون درآمده است گرفته

بیانگر قاعده مزبور است لیکن  6932دادرسی کیفری مصوب 
ابهام موجود در متن ماده باعث تفسیرهای حقوقی مختلف در 
باب گستره اعمال قاعده شده است. تأثیر رأی قطعی کیفری 
در دعاوی حقوقی، محدود به دعوای مطالبه ضرر و زیان 

قوقی دیگری که اعمال ناشی از جرم نبوده و شامل دعاوی ح
در رأی کیفری احراز  قبلاًو وقایع تشکیل دهنده مبنای آن 

، هر رأیی که از مرجع کیفری هذا معشود. گردیده، نیز می
گردد، دارای اعتبار مطلق نسبت به دعاوی صادر و قطعی می

یابد که باشد؛ بلکه برتری موصوف وقتی تحقق میمدنی نمی
له تأثیر رأی کیفری در ماهیت دعوای ای از شرایط، از جمپاره

شرایط و صدور حکم  باوجودمدنی، محقق باشد؛ حال 
محکومیت از سوی قاضی کیفری در مورد ارتکاب بزه، قاضی 

یی صادر رأ تواند ینمرسیدگی کننده به دعوای حقوقی مرتبط، 
نماید که با تصمیم کیفری در مورد وجود جرم، وصف آن و 

ر تناقض باشد؛ بنابراین، قاضی مدنی محکومیت مباشر بزه، د
حق ندارد خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم را به بهانه اینکه 

را رد  باشد ینمجرمی واقع نشده است یا منتسب به مجرم 
نماید.  تیتبعی کیفری رأنماید، بلکه ضروری است که از 

مجازات  میان ه استی مدنی تبعی توانستادعوقواعد اعمال 
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محض جامعه بوده و نیز جبران خسارت که مجرم که حق 
بر اساس منشأ واحد . تمایز قائل شود ،باشددیده میحق بزه

بین این دو برقرار  ی مدنی و عمومی، رابطه تبعیادو دعوبین 
در دعاوی  و هماهنگ متناسب باید آرایو طبق قانون  است

هم مجازات متهم و هم  تا گرددصادر مرتبط کیفری و مدنی 
شایان ذکر است که  .شود موجبخسارت بزه دیده را  جبران

ی عمومی و ازمان با دعو ی خود را همادعو تواندبزه دیده می
 ،اقامه کند. همچنین حقوقی صورت مجزا از آن در دادگاه یا به

وضع کرده است که بیانگر اختیار عمل  مقرراتی گذارقانون
برایش شکایتی است که طریق مدعی در انتخاب یکی از دو 

. هر چند در مورد حجیت آرای کیفری در تر باشدمناسب
قانون آیین دادرسی کیفری وجود  61دعاوی مدنی نص ماده 

، شرایط و قلمرو اجرای قاعده صراحت بهگذار دارد لکن قانون
را تبیین ننموده است و همین ابهامات موجب گردیده تا زمینه 

فراهم گردد.  بروز اختلاف نظر در رویه قضایی و دکترین
ترین مبانی قاعده حجیت رأی کیفری در دعوای مدنی را  مهم

در جلوگیری از تجدید دعاوی، اجتناب از صدور آرای  توان یم
معارض، حفظ نظم عمومی، گستردگی ادله اثبات در امور 
کیفری و اختیارات وسیع مرجع کیفری در زمینه اثبات خلاصه 

پذیرفت که حکم  توان یمنمود. از حیث قلمرو قاعده نیز 
صادره مبنی بر برائت یا محکومیت متهم و قرارهای ماهوی 

آن  موجب بهنهایی مشتمل بر قرار منع یا موقوفی تعقیب که 
امر موضوعی مؤثر در دعوای مدنی اثبات یا نفی گردیده 
است، باید در دادگاه حقوقی محترم شناخته شود و رأی دادگاه 

زبور با رأی قطعی کیفری مغایرت تواند از جهات م حقوقی نمی
 داشته باشد.
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آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی (. 6932حیاتی، علی عباس )
 . چاپ سوم. تهران: نشر میزان.کنونی

. در قانون آیین دادرسی کیفری ها نکته(. 6932خالقی، علی )
 چاپ ششم. تهران: انتشارات شهر دانش.

. جلد اول. چاپ آیین دادرسی کیفری(. 6932) ــــــــــــــ
 سیزدهم. تهران: انتشارات شهر دانش.

تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق (. 6913خدابخشی، عبدالله )
 ت شهر دانش.. تهران: انتشاراکیفری

قانون آیین دادرسی (. 6934دیبانژاد، محسن؛ شایسته، یعقوب )
 . تهران: انتشارات مجد.کیفری در نظم کنونی

. محشای قانون آیین دادرسی مدنی(. 6936زراعت، عباس )
 چاپ چهارم. تهران: انتشارات ققنوس.

. جلد سوم. آیین دادرسی کیفری(. 6934) ــــــــــــــ
 رات میزان.تهران: انتشا

تحلیل ماده به (. 6932زاده اهری، امین ) سلیمی، صادق؛ بخشی
. چاپ چهارم. 6932ماده قانون آیین دادرسی کیفری 

 تهران: انتشارات جاودانه.

. جلد آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته(. 6939شمس، عبدالله )
 سوم. چاپ بیست و پنجم. تهران: انتشارات دراک.

. جلد سوم، آیین دادرسی کیفری(. 6931طهماسبی، جواد )
 تهران: نشر میزان.

اعتبار امر قضاوت شده در دعوای (. 6932کاتوزیان، ناصر )
 . چاپ نهم. تهران: نشر میزان.مدنی

ی خارج از قرارداد؛ مسئولیت ها الزام(. 6939)ــــــــــــــ 
 . چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مدنی

آیین (. 6922گاستون، استفانی؛ لواسور، ژرژ؛ بولوک، برنار )
. ترجمه حسن ادیبان. جلد دوم. تهران: دادرسی کیفری

 انتشارات علمی و فرهنگی.

. تهران: نشر عنصر روانی جرم(. 6932محمدخانی، عباس )
 میزان.
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. 2و  6آیین دادرسی کیفری (. 6912) نیالد جلالمدنی، سید 
 انتشارات پایدار. چاپ چهارم. تهران:

و  6. جلد شرح قانون مجازات اسلامی(. 6932مصدق، محمد )
 . تهران: انتشارات جنگل.2

ممارسه الدعوی المدنیه (. »2064مقبول، فتیحه؛ مسعودان، فهیمه )
مذکره لنیل شهاده الماستر فی الحقوق )تخصص «. التبعیه

 جایه. . الجزایر: جامعه بالقانون الخاص و العلوم الجنائیه(

قانون آیین دادرسی مدنی در نظم (. 6930مهاجری، علی )
 . تهران: انتشارات فکر سازان.حقوقی کنونی

محشای مجموعه قوانین و مقررات (. 6932میرزایی، علیرضا )
 چاپ دوم. تهران: انتشارات بهنامی.حقوقی. 

حقوق جزای اختصاصی؛ جرائم (. 6911ولیدی، محمدصالح )
. عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگیعلیه عفت و اخلاق 

 . چاپ سوم. تهران: امیرکبیر
 


